شماره ۱ - دوره دوم 
کے l2‏ 

سخنی دراغاز 
بااین‌شماره دوره* تازه هفته‌نامه "سوگند" 
"اتحاد دموکراتیک مردم ایران ۸۲ 
آغاز می شود . "سوگند * نشریهای خواهد بود 
که رنگ‌حزبی آن‌درحد لزوم هرچه کمتروفراغ 
حوصلگی آن در رعایت‌آزادی عقیده یا شیوه 
و سبک بیان هرچه بیشتر خواهد بود . هه 
نویسندگان‌وشا عران‌مردمی ؛ همه اند یشمندان 
و صاحب‌نظران دموکرات منش عرصه؛ دانشو 
ادب و انواع هنرها خواهند نوانست با آن 
همکا ری ثمربخش داشته باشند . با این همماز 
همین آغازباید گفته شود که ما نه می‌خواهیم 
ونه می‌توانیم درهای "سوگند " را چنان باز 
بگذاریم که سرانجام به صورت جنگی ازعقابد 
و اندیثه‌های ناسازگار و احیانا" ضد مردمی 
درآ ید . "سوگند "ما نندخود "اتحاد دموکراتیک 
مردم ابران" در راه تاثید و حفظ استقلال و 
تما میت‌میهن ما ابران ازیک سو ؛ و در راستای 
اشاعه و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی 
همه افراد این مرز و بوم ازسوی دیگر ؛ پیش 
خواهد رفت . 

درشرایط انقلابی امروز ایران و با توجه به 
خطرهایی که ادامهه انقلاب و گسترش دامنه 
دست" وردهایآن را ازچندسو تهدیدمی‌کند » 
"سوگند " به تحادهمهه نیروهای پیشرو کشور 
معتقد و ستظهربوده خود را موظف به تلاش 
در تبیغ و تامین یک چنین اتحاد آزاد » در 
عهن برابری کامل همه" عناصر تشکیل دهنده 
آن؛ می‌داند. و درست در چارچوب همین 
اتحاداست که "سوگند " برای بالا بردن‌سطح 
آگاهی عمومي مرد م زحمتکش اپران » برای آشنا 
ساختی‌ایشان با دست‌آوردهای دانش و ادب 
وهنرمعا صرود ست یا فتن‌شان‌به میراث‌گرا نما یه 
فرهنگ اران و جهان ؛ بیشتریسن کوشش را 
مبذول خواهد داشت . 

"سوگند " نیروی‌جوان‌کشور را که شایستگی 
وشورجا نمازی‌ودرک‌درست مبهنی وانقلابی‌اش 
اکنون به بهترین‌وجهی به اثبات‌رسیده است ؛ 
بدون توجه به خاستگاه اجتماعی یا عقیدتی 
و مذهبی‌اش؛ تکیه‌گاه اصلی خود می‌شمارد . 
آزاین‌رو بیش ازهمه رویه جوانان‌خواهدداشت 
و از هر و استعداد و پوبابی جواشی‌شان به 
بیشترین ندازه* معکن بهره خواهد جست ؛ و 
در چارچوب هعکاری ناگزیرشان با یکدیگر وبا 
بهترین‌نما یندگاننسل ارشد ؛زمینه* مبادله 
باروراندیشه‌هاوتجارب‌وامکان تکامل‌وشکوفابی 
هنری و فرهنگی شان را فراهم خواهد آورد . 

"سوگند " با آن که نشریه‌ای صرفا" سیاسی 
نیست و نمی‌خواهد باشد » در هر شماره یکیا 
دو مقاله را به بحث و تحلیل جوانب مختلف 
زندگی|جتما عی وسیاسیایران‌اختصاص خواهد 
دا دومسائلمبرمی راکه سیاست‌روز مطرح‌می‌کند 
به زبان‌سا ده‌با خوا نندگان عزیز درمیان‌خواهد 
گذاشت . 

امید است که با همکاری و پشتیبانی همه 
آزادیخواهان ایران و تایید سازمانهای مبارز 
راه دموکراسی و استقلال ایران » ما بتوانیم‌از 
عهده* خدمث بی روی و ریابی که بر عهسده 
گرفتهایم برآییم ۰ با این همه هرجا که به 
ناخواست ۰ خود مرتکب اشتباهی شدیم» 
مادقانه‌می خواهیم که به صراحت و بی‌کمترین 
پروا به راه درست در جهت حفظ منافع مردم 


و میهن عزیزمان ایران فرا ا E‏ 
م۰ بهآذین 


وابسته به 


یکشنبه۲۷ اسفند ۱۳۵۷ بها ۱۵ رال 


تهبه شده توسط گروهی از کارگران پافنده 
سوزنی 


زادی " کلمه‌ای است پر معنی و مبهم 
وفرببندهو به‌قول یکی از دانشجویان‌دانشگاه 
صنعتی تهران ( که در سال پیش سه جلسه 
دربرهزادی ومقولات وابستآن با من بحث 
کردند )درموارد بسیار مانند کلمه "عشق "+ 
سرپوشی است برای چیزهای دیگر. در بحث 
کوتا‌فعلی " آزادی " را در معتی ساده‌ای‌به 
کارمی بریم و در تعریف آن می‌گوئیم .آزادی 
تبودن مانع است برای اجرای کاری یا کمی 
دقیق‌تر ,تواناثی مقرون‌به آگاهی است برای 
اجرای‌کاری ۰ درزندگیانسانیآزادی‌نهبعنوان 
مفهومی انتزاعی ؛ بلکه بعنوان وجهی‌از 
فعالیتهای واقعی و ضمن فعالیت‌های واقعی 
طرح می‌شود .ما به آزادی کلی و مطلق کاری 


کارمردی و زیان‌کارمزدی 


چگونگی پیدایش کارمزدی . 

مقصود از نظام سرمای‌داری نظامی است 
که در آن وسایل تولید در دست یگ یا چند 
نفر میباشد ( مقصودمان کارفرمایان است ) 
این باعث میشود که اجناس تولید شده بعد 
| زفروش مقدارزیادی سود به کارفرما برساند . 
بیشتر شدن سود تنها عامل ایجاد روشهای 
مختلف کار در واحدهای تولیدی است . در 
طول‌پید ایش‌نظام سرمایه‌د اری‌روشهای‌مختلفی 
برای بهره‌دهی هر چه بیشتر کارگران توسط 
کا رفرمایان بوجودآمدها ست. یکی| زقد یمی‌ترین 
ودر عین‌حا ل‌پرسود ترینین‌روش‌هاکارمزدی 
است. 

كارەزدىروشىا ست که‌در آن‌درازای‌مقدار 
کالای تولید شده توسط کار کارگر به او مزد 
داده میشود , البته این مزد با توجه به هر 
چه بیشتر شدن سود کارفرما تعبین میشود ؛ 
پعنی‌کارفرمانه تنهابا بوجودآمدن این روش 
سود بیشتری می‌برد ؛بلکه با کم کردن میزان 
مزد نیزهم چنان بر سود خود می‌افزاید . در 
را بطه‌با کارمزدی‌صنق‌ا نیز علاوه‌بر زیانهای 
کلی‌ناشی ازاین روش »زیا نهای‌فاحش دیگری 
نیزمی بیند .لازم است! بتدا عمده‌ترین زبانهای 
| ین‌روش‌بررسیگردد .تاآ نجاکه‌ما توانستها یم 
بفهمیم زیا نهای‌زیر از | ین روش ناشی میشود ۰ 
هر کدام‌را نوشته و توضیح میدهیم « 

۱ - بوجودا مدن‌نفاق و چند دستگی بین 
کارگران‌کارمزد و همچنین‌بین این کارگران و 
کارگران‌روزمزد .وا ضح| ست که مهمترین وسیله 
ما در رافرسیدن بعهدفهای کارگریمان آتحا د 
است .ومتحد شدن‌ما امری‌کاملا"طبیمی‌است 
پش هرآنچه که از متحدشدن‌ما جلوگیری کند 
غیر طبیعی است و باید آن مانع را در هم 
شکست .کارمزدی‌باعث میشود دوستان کارگر 
ماهر یک‌بخاظرمنافع شخصی خود و بدون در 


نظرگرفتن‌منافع همکا رانک رگرش‌کارکند ۰ ودر 


| ینجاست که حس‌حسا دت‌وکینه‌توزی‌بروز کرده 
و کارگران‌راازاند یشه‌کارگری‌بصورت یک طبقه 
واحد باز میدارد ‏ و این یکی از بدترین و 
زبانآورترین نتایج ناشی از کارمزدی است ۰ 
۲ - بیشتر شدن ناراحتی‌های‌جسمانی‌در 
روش‌کارمزدی‌نسبت‌به کا رروزەزد ى لازم‌است 
این مساله را بدو دسته تقسیم بندی کنیم : 
الف درکار روزمزدی‌در نظام سرمایه‌داری 
واضاست‌که کارگراز بهداشت‌کافی‌برخوردار 
نیست .اما در کارمزدی این نبودن بهداشت 
بحراتب شدیدتر است. علت این است که 
کارگر کارمزد با شتاب زدگی و تلاش زیاد که 
ظاهرا " به سود او است کار می‌کند یعنی هر 
کس فقط منافع لحظه‌ای خودش را می‌بیندو 
از آنجا که همبستگی میانشان نیست حاضر 
میشوند در هر شرایطی کار کنند , 
البته این ساله‌لطمه‌های‌زیادی هم دارد. 
زجمله بیکاری‌همیشگی‌کارگران شاغل آگاهکه 
حاضرنیستند در هر شرا بط تحمیدی‌کار کنند : 
ب . کارگر میخواهد مزد بیشتری دریافت 
کند و در نتیجه بیشتر کار می‌کند » حتی از 


وقتهای! ستراحت خود نیزمیکا هد .وا ین باعث 
مشود که در معرض انواع بیماریهای ناشی از 
کار سخت و زیاد قرار گیرد بطوریکه درصنف 
ما بیماریهابيمانند واریس - ضعف اعصاب- 
کم‌نوری چشم مثاهده میشود , این بیماریها 
در روزمزدی کمتر است ۰ 

۲ - نبودن معیار دقیق برای مزد , چون 
مزد در این روش در را بطه با مقدار محصول 
بدست آمده از کار یک کارگر تعیین می‌شودو 
چون‌درنظام سرمایه‌داری سیاست‌کارفرمااین 
است که فقط حداقل زندگی را برای کارگر 
فراهم آورد . بدین ترتیب کارگران شتابزده 
با انجام کار بیشتر و صدمه زدن به سلامت 
خود حقوق بیشتری دریافت مینمایند ؛ ولی 
در واقع حداقل زندگی برای آنها تضین 
میشود و بس, 

۴- نادیده‌گرفته شدن قوانس کار توسط 
کا رفرما .طبق‌قانون‌کارد رهرکا ری باید روزا نه 
۸ ساعت کار کرد . و بر مبنای بناعت اضافی 
کارالبته‌با توافق طرفین 1۳۵ اضافه برحقوق 
بکارگر تعلق می‌گیرد . اما در کارمزدی چون 
مزدبه کارتولید شده داده میشود ؛ بنابراین 
کارفرما برای ساعت کاریا بیشتر از آن‌مزدی 
یکسان میدهد ؛ و این بی‌اعتنابی کارقرما به 
قانون کار و زیر پا گذاشتن قانون کار است. 

۵- بوجود آمدن خصلت غیر کارگری در 
بین بعضی از کارگران . بعضی از کارگران بنا 
به گرفتاریها و خصوصیات زند گی خویش 
مجبورند د رهرشرا یطی کارکنند و مزد بیشتری 
دریافت دارند و نسبت په دوستان خود در 
وضغیت‌نسبتا " بهتری قرار گیرند . بنابرا ین 
نوعی بی تفاوتی نسبت به‌سا ثل‌کا رگری‌خواهند 
داشت و این باعث بوجود آمدن روحیات 
غیر کارگریو حتی در بعضی مواردضدکارگری 
می‌شود که به تلاش جمعی کارگران لطمه‌های 
جبران‌ناپذ بری وارد میسازد . 

ع-اشکالات فنی و بیکاری کارگران 4 در 
کا رکا رمزدی‌هنگام خرا بی د ستگاههای تولیدی 
و یا نبودن‌مواد لازمه و یا در مواقع فطع برق 
کارگرکا رمزد هیچگونه‌مزدی د ریافت‌نمی‌کند , 
بدون آن که مقصرباشد , درصورتیکه‌کارگران 
روز‌زد در اینچنین مواقع دستمزد خود را 
دریافت‌می‌دارند .این‌از یک طرف‌ظلم است 
به کارگر کارمزد و از طرف دیگر باعثایجاد 
حسادت و حتی دشمنی بین کارگران‌میشود. 

۷- پر شدن انبارها در مدت زمان کوتاه 
وبیکاریاکثریت کارگران :کارگر بخ طربدست 
آوردن مزد بیشتر بیش از آندازه کار می‌کند 
و این باعث میشود انبارها سریعتر پر شود + 
و چون کارفرد ما محصول مورد نیاز خود را 
بدست آورده است ؛ تولید را متوقف می‌کند 
و درنتیجه کارگران‌بیکار میشوند ولی کارفرما 
قطعا "و صریحا "عذر کارگر را نمی‌خواهد بلکه 
با وعده‌ووعید برای شروع کا رموجبات سرگرد انی 
کارگر رافراهم‌می‌آورد . و در عین حال‌کارگر 
را برای روزمبادا وسود دهی‌در دست توانای 


بقیه در صفحه ۲ 


1 .آربانبور 


درا ره آزادی 


نداریم آزادی در عمل زندگی » یا به معنی 
آزاد بودن‌است "از "چیزی » یابه معتی آزاد 
بودن‌است " برای "چیزی , مثلا " من میخواهم 
ازظلم آزاد باشم یامن می‌خواهم برای خدمت 
به جامعه آزاد باشم . 

انسان که با.هزاران نمود پیرامون خود 
بستگی متقابل دارد ؛ هعواره در پی آزادی 
تلاش کرده است -آزادی از قیدهاثی که او 


عرنضیکیوان 


ای آتش | قسرده* افروختنی 
ای گنج هدر گشته اندوختنی 
ای یاد تو چون داغ تو دلسوختنی 
ای زندگی و مرگ تو آموختنی 


ا١ھ‎ 


بادګار 


ای عطر ریخته . 
عطر گریخته . 

دل عطردان خالی پر انتظار تست 
غم ادگار تست 


سیا وش کسرا ئی 


نامه‌ای ا زکیوان به سایه 


دوست عزیزم ببد ترین وضعی توهین شد هام . 
این خلاصه؛ گنگ هزاران حرف تلخی است 
که با خود زدهام . من در زندگی سی و دو 
ساله» خود بسیارتوهین شدهام . هزاران‌گونه 
بقیه در صفحه ۲ 


فریدون‌جنبدی 


دراین زمان‌موجی در دریای انقلاب ایران 
بوجودآ مد ماست که تقریبا" در تعام انقلابات 
جهان نظیرنداشته است و آن موج تعویض نام 
برخی ازخیا با نها ومیدانهاوحتی شهرها است . 

و اگر چه این تعویض نام‌ها موقتی‌است و 
بایستی بعدها در کمیسیونهای ذیصلاحی که 
بوجود خواهدآمد یکایک نامهای جدید بررسی 
گردد ؛ و حتی‌المقدور نامهائی انتخاب شود 
که پس از مدتی نیاز به تعویض مجدد نداشته 
باشند » اما ازآنجا که ممکن است همین تفییر 
نام موقت که از روی احساسات تند ناشی از 
انقلاب انجامگرفته برروی رای همان کمیسیون 
هم تاثیر بگذارد ‏ اين نامهرا که پژوهشی در 
فرهنگ ایرانزمین است بعنوان پیامی به آن 


را از رسیدن به خواستهای خودبازمی‌دارند 
و آزادی برای یاقتن عواملی که او را په 
خواستهای خود می‌رسانند . بی‌گمان -چه 
در جامعه ساده و متجانس ابتدائی و چه در 
جامعه پیچیده و نامتجانس متحدن برای 
رهاثی‌از مزاحمت یک نمود » باید با شناخت 
آن نمود » راه کنترل آن را یافت و به کار 
بست .اما انسان‌کهن همچنان‌که درشناختن 
ودگرگون کردن‌نمودها کم توان بود ؛ ازفهم 
ماهیت آزادی هم عجز داشت . از این رو 
ندانسته به اتکا* موفقیتهای ناچیزی که در 
راه‌شناختن ودگرگون کردن برخی از نعود ها 
به‌دست‌می‌آورد » برآ نشد کهازتاثیرنمودهای 

بقیه در صفحه ۲ 


درباره موسبقی انقلابی : 
خروش نه‌گلایه 


| نقلاب فرمهای‌هنری‌خاص خودرامی یا بد + 
توده‌های میلیونی مردم در حرکت اطع و 
بکپارچه خود پربارترین و اصیلترین موسیقی 
مردمی را می‌آفرینند ۰ بارزترین نمونط این 
هنر بدوی و اصیل در تجمعات پر خروش و 
توفنده“ مردم دیده‌میشود »و آزاین‌بستراست 
که سالعترین و صادق‌ترین نوع هنر انقلابی 
برمیخیزد «ریتم‌های‌غنی » پرتحرک‌و جاندار 
آن به بهترین شکل گویای عظمت انقلاب و 
تنوع چشمگیر محتوی آنست . 

در تظاهرات ؛ نمایشها و راه‌پیمائیهای 
ناریخی یک سالاخیر شاهد طیقهای‌رنگار نگ 
متفیری ازآوازها , سرودهاو سرایشهای رزمی 
پرشکوهی بودیم که از لحاظ وسعت و تنوع 
طودیها و نواها کم نظیر بود . 

این‌حرکتهای جمعی که انغلب با ترکیبهای 
موثر وحماسی دوصدایی و چند صدایی ارائه 
گشته بود : اه باتشدید حالت رزم جوبی و 
تهییج ی آن به کیفیا ت‌هنری بد یع تری‌میرسد ۰ 
این تکامل هنری را به شکل برجسته‌ای در 
همخوانیهای پر شور هموطنان آذربایجا نی 
دیده‌ایم که رقص‌های ریتمیک و مهیج حماسی 
شکل‌نها ییآ نست. کرئوگرافی سنجیده »حرکات 
تهدیدکننده مشتها , خیزش‌های محکم پاها 
وصلابت تسلیم‌ناپذیربدن‌از خصوصیات این 
رقص بدوی بود . 

از آنجاکه مبارزان‌و انقلابیون شخصا "در 
آفرینش این نوع هنر شرکت مستقیم دارند؛ 
این موسیقی پر نگاردر عین‌سادگی پر شکوهش ؛ 
مادقترین و صمیمی‌ترین نوع هنر انقلایی 
است .این‌هنربا تعام تنوعو وسعت‌بی‌نظیرش 
گنجینه بی‌انتهائی است که میتواند بلند 
پروازترین هنرمندان را الهام بخشد . اما 
بهره‌وریا زاین میراث ارزنده‌بدون برخورداری 
از فرهنگانقلابی واقعی + نه تحمیق این هتر 
که تحریف و تخریب آنست . هنر عوام در 
بسترتاریخ مورد تجا وز وتعرض اقشار دیگرقرار 
بقیه در صفحه ۲ 


کمیسیون احتمالی و نیز پیامی بجوانان پرشور 
عهد انقلاب می‌نویسم . باشد که مفاد آن در 
این تغییر نام‌ها مورد استفاده قرار گیرد . تا 
اگرلازم است که نام محلی ؛ خیابانی » شهری 
تغییریا بد ؛ تغییری از روی‌اصول باشد . و در 
این نامه کوخش خواهم کرد که حتی‌المقدور 
زبان‌ساده‌را بکار گیرم ؛ تا حتی دانش]موزان 
دبیرستانی‌هم بتوانند آنرا دریابند ؛ اما اگر 
گاهی بنابضرورت ازقواعد زبانشناسی‌وفارسی و 
زبانهای‌با ستانی کمک می‌گیرمازروی‌ناچاریست! 
نخستین اصلی که در این جابجائی نام‌ها 
بایدموردنظر باشد , اصل رعایت قوانیسن 
زبان‌فارسی +یعنی زبانی است‌که رهآ ورد تکلم 
بقیه در صفحه ۷ 


درباره‌ازادی 
دیگر آزاد است و میتواند به میل یا اراده 
فردی‌خود ,آزادانه بیتدیشد و عمل‌کند .در 
جامعه‌های طبقه‌ای برده‌دار و زمین‌دار و 
سرمایه‌دار باعضای طبقات بالا که با تصاحب 
وسایل نولید ؛ می‌توانستند اراده خود را بر 
طبقات دیگر تحمیل کنند ؛ بیش از اعضای 
طبقات د یگر دستخوش‌این توهم ناروابودند, 

اگرتوهم آزادی‌موجب آزادی نبود » عمل 
انساتی مایه آزادی بود. انسان در جریان 
عمل با دگرگون کردن برخی از نمودهای 
طبیعی واجتماعی » فانون‌های حاکم برآن‌ها 
رامی شناخت‌وبدین‌وسیله‌باکنترلآن‌نمودها + 
از مزاحمتهای آن‌ها آزاد می‌شد . 

آزادی‌ها با توانائی‌های روزافزونانسانی 
که‌در جامعه متجانس ابتدائی به همگان‌بهره 
می‌رسا نیدند . در جامعه متمدن بر اثر ظهور 
دو طبقه هستیز, در اختیار طبقه‌ای که بر 
وسایل‌تولیدچنگ انداخته‌بود ؛ قرارگرفتند . 
طبقه بالا یعنی اقلیت حاکم به سود خود . 
طبقه پایین یعنی اکثریت مولد را از بسیاری 
از آزادی‌ها محروم گردانید و فقط قلیلی از 
آزادی هارا که برای بقاو کار تولیدی آن‌طبقه 
ضروربود ؛برای آن باقی نهاد و سیس‌حدود 
زا دی اکثریت و آزادی‌های مخصوص خود را 
۲ واذبن وضعی خود تعیین و تضمین کرد و 
آن‌هارا " حقوقوضعی " نامید , پااین‌شیوه؛ 
آزا .ی به صورت "حق " در آمد ‏ 

ولی اکثربت که از محدودیت حقوق خود 
ناخربندبود : به فکربسل حقوق خود افتاد: 
وچون قوانبن‌وضی‌اقلیت‌را مانع فزون‌جوبی 
پافت ؛ جوبای قوانینی دیگر شد . پس برای 
توجیه خواست‌های اکثریت ؛ قوانین دیگری 
نیازهای عمومی انسان‌ها و خاطرات 
شیرین دوره برابری ابتدائی ( که به صورت 
آرمانهای اخلافی و دینی در آمده بودند ) 
تنظیم شدند ابن‌قوانین‌جون وضمی نبودند ؛ 
" قوانین‌طبیعی " یا " قوانین انسانی " نام 
گرفتند , موافق قوانین اتسانی , همه انساتها 
کدشته از حق‌های وضعی از حق‌های طبیعی 
نیزبوخوردارند .از این رو هر کس حق دارد 
کارکند ( حق کار ) محصول کار خود رابرای 
خود نگه دارد ( حق مالکیت ) ؛ از تجاوز 


پراساس 


مصون‌باشد ( حق مصونبت ) ؛ هسر گزیند و 
فرزندآ ورد ( حق تشکیل خاتواده ) ,بیاموزد 
( حقآموزش )آموخته‌های خودرا به‌دیگران 
پرساند ( حق‌پیان )؛ با دیگران ساشرت و 
تبادل‌نظر گند ( حق تجمع  )‏ برای مداخله 
در کارهای سپاسی » سازمان بیافربند ( حق 
تشکیل )۰ 

ازآن پس در جا سعه‌های‌منمدن‌حقوق‌طبیعی 
روز بروز آهمیتی بیشتر بافتند و اکثریت‌ها 
بارها برای استیفای حقوق طبیعی خود » تن 
بهانقلاب دادندو گاه‌یگاه نظام‌های‌اجتماعی 
با دولت‌ها را به نسجیل برخی از حق‌های 
طبیمی خود واداشتند , 

دراواخر دوره‌نظام زمین‌داری‌اروپا ,طبقه 
نوخا سته‌سرمایه دارکه درمقا بل طبقه‌زمین‌دار » 
فاقد امتیازات اجتماعی بود , برای احراز 
قدرت ؛به حقوق طبیعی توسل جست و برای 
همها عضای جاسه‌حقوق ساوی خواست .ولی 
پس ارآ ن که‌خوذ بر جامعه‌سلط شد ؛به شیوه 
طبقات بالای نظام‌های پیشین , تا جابی که 
توانست ؛ در نحدید حقوق اکثریت کوشید . 

بر رون شم میتوان گفت که در همه‌جاسه‌ها 
اقدیت‌حاکم تا مرز امکان حق‌ها یا آزادی‌های 
عمومی را مطابق منافع خود » محدود و مسخ 
و منکسرکرده است :چندان که اگر این حقوق 
یا آزادی‌ها را با ملاک مصالح طبقه پایین 
بسنجیم آن‌ها را سخت‌صوریو سطحی وپوک 
خواهیم یافت. 

اکثریت یه استناد حقوق وضی یا طبیعی 
اسما برای اجرای بعضی کارها آزاد است . 
ولی چه بسا که به سبپ نداشتن امکان‌های 
لارم یا ناآشنایی‌با آن کارها , هیچگاه موقق 


به اجرای آن کارها تعی‌شود . بتابراین‌برای 
هزاران تن بیکا رکه د ربحبوحه‌یحراناقتصادی؛ 
کارنمی‌یابند ٬حق‌کار‏ چه‌اهمیتی دارد ؟ برای 
هزاران رتجبر که دستمزدنان پاسخ‌گوی 
دیازهایشان نیست , حق مالکیت چه اهمیتی 
دارد ؟ برای هزاران انسان بی‌خانمان که به 
مدلول " درویش هر کجا که شب آید ,سرای 
اوست "همواره آواره‌اند , حق مصونیت سکن 
چهاهمیتی دارد؟ برای هزاران فرد کم‌درآمد 
که در راهنان درآوردن» فرصت سرخاراندن 
ندارند «حق آموزش با حق بیان چه اهمیتی 
دارد؟ 

ازاین گذشته در جامعه طبقاتی‌که‌استیفای 
حقوق اکتریت به اقتضای سازمان‌بندی‌یا 
روابط اجتماعی, نا معکن با بسیا رد شوارمینماید, 
بر آن حقوق چه فایده‌ای مترتب است؟ در 
جاسه‌ای که سالهای سال دو حزب سیاسی 
نیرومند به تناوب حکومت می‌کنند » تشکیل 
حزبی ثالث یا عضویت در آن و دفاع از آن 
عملا "بیهودهاست . در جامعه‌ای‌کها نحصارت 
گران‌صنعتی در عرصه‌رقایت » به‌زورسرمایه‌های 
عظیم خود ؛ صنعتگران کوچک را ناگزیر از 
بستننوسنات خودمی‌کدنت :شکایت‌سنعتگران 
به استناد حق مقدس مالکیت , نتیجه‌ای جز 
تابیداستتمار انحصارگران ( که آن هم به‌نام 
حق‌مقدس مالکیت صورت می‌گیرد ) نخواهد. 
داشت ,در جامعه‌ای که اقلیت حاکم باوسایل 
تیلیفی قراوان ؛دایما "جامعه را یمباران‌کند + 
ناله‌اعتراض مخالف‌جون فریادی در بيابان» 
بی‌اثر خواهد بود , 

همچنین‌درجا معه طبقاتی‌بر اثرسودجوبی 
بی‌دریغ اقلیت حاکم » حقوق عمومی که باید 
زتدگی‌همگان را پر مایه گردانند , چه بساکه 
بهانه‌ای برای آزردن و فروافکندن اکثریت 
می‌شوند .در جامعه‌طبقاتی کسانی به استناد 
حق مالکیت » دستاوردهای خوذ را بعنوان 
سرمایه , برای استشمار دیگران به جریان 
می‌اندازند یا به استناد حق تجمع و تشکل , 
سازما نهای‌مردم ستیزی ما نند کوکلاکس کلان 
برپا میدارند یا به استناد خق بیان ؛ انتقاد 
را بصورت تخطثه‌وتخریب ثخصیتهای دیگران 
درمی‌آورند و به سود خشوتت و جنگ ونژاد 
گرایی و نبعیض ملی یا عقیدتی یه تبلیغ 
میپردازندو با اشاعه خرافات » فرودستان را 
می‌فریبند . 

فقط هنگامی‌که‌جا مه‌سالم و فرزانه باشد + 
حقوق باآزادی‌ها استیفاپذیر خواهند بود و 
جامعه را مایه ور خواهند کرد . اصل آزادی 
مالکیت وقتی نتیجه بخش است که مالکیت 
وسیلها ستثعارنباشد و اموال هرکسازدسترنج 
خود او بدست آیند, اصل آزادی تجمع و 
تشکل وقتی نتیجه بخش است‌که‌مخالف مصالح 
عمومی به کار نرود . اصل آزادی انتقا دوقتی 
نتیجه‌بخش است‌که‌با انسان دوستی وبهبود 
خواهی‌همراه باشدوبه توفینو افترا وتهدید 
نکشد . اصل آزادی تفکر وقتی نتیجه بخش 
است که شخص به منایع اندسثه‌های بزرگ 
جهاتی‌دسترس داشته‌با شد و در پرتو آن‌هاء 
فکر خود را ببرورد و خلاقیت بخشد , 

در جامعه‌ای‌که ساختی طبقاتی دارد ؛ در 
جامعه‌ایکهاقلیت ؛ دسترنجاکثریت رامی‌رباید 
و با وسایل‌مستقیم و غیر مستقیم »استراجت 
و تقریح و تشکیل خانواده و رشد و آموزش و 
تفکرمنطقی را بر آنان دشوار می‌گرداند :در 
جامعه‌ای‌که‌نفا ق‌وتبعیضو ظلم و فقر وبیکاری 
و بیماری و نا ایمنی و فساد و گانگستریسم و 
هرجو مرج و جهل‌و تعصب برقوارند » احقاق 
حق غیرمعکن است و آزاد زیستن خوابی» 
و همی بیش نیست ۰ 

در همه‌جاسه‌های طبقاتی نظام اجتماعی 
یا دولت به هر شکل که باشد » جامعه را بر 
محور مصالح اقلیت حاکم می‌گرداند و 
خواست‌هایآن رابر اکثریت تحمیل می‌کند . 
از این رو همه دولت‌ها صرف‌نظر از صورت 
خود »زا بندهونگهدا رندهد یکتا توری‌هستند ‏ 
چه یک حزبی تټاشند ‏ چه دو حزبی و چهده 


حزبی ,چه پادشاه‌سالاری باشندو چه حمهور 
سالاری» جه خود را مردم سالاری بنامتد و 
چه دیکتاتور سالاری, تا زمانی که جامعه‌ها 
دارای ساخت طبقاتی و مشتمل بر اکثریت و 
اقلیت‌باشند ؛دولت هم خواهد بودو به سود 
یک‌جناح اجتماعی » دیکتاتوری خواهد کرد. 

جنانکه‌ازتاریخ‌برم یآ ید »ازمیان تظام‌های 
دولت »مردم سالاری‌یعتی نظامی‌که ازجهاتی 
اکثریت را در کار حکومت شرکت می‌دهد و 
مجال‌هابی برای فعالیتهای آزادانه اکثریت 
فراهم‌میآورد »پیوسته‌اعتبار و رواج بیشتری 
یافته و بیش از نظام‌های دیگر آزادی‌های 
همگانی را تحقق بخشیده است . درعصرما 
به برکت سوسیالیسم » نظام جدیدی که وجه 
کامل مردم سالاری به شمار می‌رود و زمامش 
درکف اکتریت‌مولد است در بخش پهناوری 
از سیاره ما برقرار شده‌است ؛ در این نوع از 
مردم سالاری »اکثریت‌حاکم چون خود عامل 
تولید است ؛ برخلاف طبقات حاکم پیشین : 
اقلیت‌هارا استتم رنمیکند . از این رومصالح 
| قلیتها د رجنب مصالحاکثریت مراعات میشوند. 

برای انسان معاصر؛ نظامی خواستنی و 
ما ندنی است‌که] زادی‌های‌بنیا دی‌رایه‌میا نجی 
اکثریت رتجبر »برای همه مردم تامین کند - 
آزادی واقعی برای کار مناسب با دستمزد 
متناسب و بر کنار از تبعیض, آزادی واقعی 
از استثمار اقراد و گروه‌ها , آزادی واقعی از 
نا ایمنی‌اجتماعی , آزادی واقعی از آلودگی 
محیط, آزادی واقعی برای خانواده داشتن . 
آزادی واقعی برای آموختن ؛ آزادی واقعی 
برای پیشرفت ؛ آزادی واقعی برای درمان و 
درا ززیستی ,آزادی‌واقعی‌برای‌گفتن و نوشتن 
و گرد آمدن و سازمان آفریدن و به جامعه 
خود و جامعه جهاتی خدمت کردن. 

ما خواستار آزادی‌ها هستیم » زیرا اگر 
آزادی برای آموختن در میان نباشد » رشد 
جانعه‌متوقف میشود , اگر آزادی از تجاوزدر 
میان‌نبا شد » آسایش انسانی:زدوده می شود » 
اگر آزادی برای خانواده آفریدن در میان 
تباشد »نسل انسان‌منقرض میشود ‏ اگرآزادی 
تجمع و تتکل در میان نباشد » انسان 
اجتماعی بحیوان‌متفرد می‌نود , اگر آزادی 
کار در میان نباشد ؛ جامعه متلاشی میشود . 

ما که خواستار آزادی‌ها هستیم ؛ الزاما " 
باید خواستار دولت اکثرنت رنجبر باشیم ۰ 
دولتی‌که از آن اکتریت نباشد ؛ هر چه‌خوش 
بدرخشد ؛ باز دولتی ستعجل خواهد بود . 

دستیابی بر دولست اکثریت که تحقق 
آزادی‌های‌همگانی رامیسر می‌گرداند مستلزم 
در هم شکستن ساخت طبقه‌ای جاسه و تحقق 
برابری‌همکان‌است .این‌مهم نیز بدون‌مبارزه 
طبقاتی صورت نمی‌پذیرد . در این صورت 
راه‌گشای آزادی‌های انسانی مبارزه طبقاتی 
است . 

باید خود را در جریان مبارزه» برای 
دولت‌آزاد اکتریت‌رتجبر ؛ برای برخورداری 
از آزادی آماده کنیم , آزادی دشوار یاب 
است » زیرا ذاتا " پیچیده و متناقص است. 
از یک سو افقی بی‌کران دارد ؛ و از این رو 
هر آزادی جدیدی که نصیب ما شود ؛ ما را 
به آزادی‌های دیگری که باید بدست آوریم ؛ 
رهبری می‌کند . از سوی دیگر با محدودیت 
همراهاست » وازاین روهرگز نمی‌توان آزادی 
را مطلق یا نامحدود خواست و آزادی‌هابی 
ما نندآ زادی برای استثمار و احجاف ؛آزادی 
برای تبعیض, آزادی برای اشاعه خرافات و 
فسادو خشونت‌را تصویب کرد . بایدییاموزیم 
که درآبشخور آزادی , هیچگاه سیراب نشویم 
و در همان حال ؛ محدودیت‌های ضرور را 
ته به عنوان نفی آزادی بلکه بعنوان تایید 
و تسجیل آزادی بپذیریم . 

در ترایط کنونی ما نهال آزادی‌به آسانی 
بارور نخواهد شد . 

ما اکنون‌در وضع بی‌سابقه نامشخصی قرار 
داریم . وقت ما تنگ است و برای مسامحه‌ها 


و وسواس‌های‌روشنفکرانه مجالی نیست .بايد 
بی‌درنگ‌پا در میدان‌عمل گذاریم و در ضمن 
عمل , در پرتو آموخته‌ها و آزموده‌های خود 
و دیگران ,هر چه زودتر و هر چه بیشتر وهر 
چه‌دقیق‌تر ,وضع حدیدرا بسنجیم و یشنا سیم 
وکنترل کنیم ‏ دوره‌سخنرا نی کردن واعلا میه 
صادرکردن و امضاء جمع کردن و شکایت‌نامه 
نوشتن وهمچنین " مصاحبه کردن " کما بیش 
کارهای خطیرتری در پیش 
است. مردم تهییج شده و از خود گذشته ما 
دیگر نیا زمند تکانه‌های عاطقی نیستند , به 
چیزهای‌دیگرنیا زدارندا گا هی اجتماعی عمیق 
و سازمان‌یابی .فعالیت روشنفکرانه اگرزمانی 
متضمن‌انتقاد واعتراف و تبییج‌عاطفی بودء 
حالابایدمتوجها رش دعقلی‌و تشکل اجتما عی 
در جهست زدودن‌آشار ءینی و ذهنی 
دیکتاتوریو پدیدآ وردن شرایط ءبنی‌وذهنی 
مردم سالاری باشد . اگر مودم ما به درستی 
مصالح‌موجود وآتی جامعه را تشخیص ندهند 
وبرای‌حفظ آن‌ها :سازمان نیابندو بسیجیده 
نشوند ,زود باشدکه از چاهی در نیامده »در 
چاهی دیگر افتند , برای‌کشتی بی‌سکان ؛ هر 
بادی طوقانی است. 

کارهای دشواری در پیش داریم , ولی به 
همت مردم پر توانو مخصوصا "جوانان‌پر شور 
ما » دشواری‌ها آسان‌خواهند شد . من همیثه 
عمیقا " به بهبودخواهی نسل جوان ایمان و 
امید داشته‌ام .تسل جوان به حکم توگراثی ؛ 
همواره‌خواهنده و آفریننده درست زیستن و 
به‌زیستن‌است » چنان‌که در سال‌های‌اختناق, 
علی‌رغم محیط آشفته و تبلیغات فریبکارانه 
وتعلیمات ناروا ( برنامهغلط, کتابهای گمراه 
کننده و دستگاه اداری فاسدی که فقط دربند 
حفظ نظم صوری و نگه‌داری حساب حضور و 
غیاب‌و ضبط نمره‌های امتحانی بود ) بیدار 
و جاسه‌دوست ودلاور گردید- و این نکته‌ای 
است که در جریان انقلاب کنونی به اثبات 
رسید . بی‌گمان نسل پاک جوان ؛ برای خود 
جامعه‌سالمی خواهدساخت . ازخلال ابرهای 
تیره زمستانی که در سوک مردم پاک باخته 
گریان‌اند » افق تابناک بهار را می‌بینم , 


سپری‌شده است: 


گفتم , " تعجب نگردی؟ ۲ 

گفت : " مدت‌هاست که کارهای عجیب 
چین ؛ دیگرتعجب برنمی| نگیزد . مگرپیشنهاد 
پکن بدوا شنگتنو توکیو ؛که‌بیایید متحد شویم 
ونیروهامان رایک کاسه کنیم تا از پس شوروی 
بر آییم , از یادت رفته است؟ در هرحال ‏ 
این" موفقیت "را به رفیق هواکوفنگ تبریک 
می‌گویم ! به قول معروف ۲ امان از رفیق بد ! 
کسی‌که با شاه شاهان‌دوستی ومعاشرت داشته 
باشد , پهتر از این نمی‌شود ! کمال همنشین 
آخر اثر کرد ! * 

گفتم , " چین گفته است که فقط قصد 
گوشمالی دادن به ویتنام را دارد ! * 
گفت:" کورخوانده وسوراخد عاراگم‌کرده!این 
برادر کوچولو نره خر قلدری مثل "عموسام" 
را گوشمالی داده,تو که جای خود داری .من 
اگر جای ویتنام بودم ؛ به رفیق‌هواکوفنگ 
پیام می‌دادم که: 

ای مگس عرصه سيرغ ن‌جولانگه توست + 

عرض خودمی‌بری و زحمت ما می‌داری ! * 
گفتم , "اما این مگس خیلی چاق و چله 
است ! * 

گفت : " چه‌بدتر! مگس چاق‌وچله ؛ همان 
خر مکس است‌و از قدیم گفتهاند : بر خرمگس 
معرکه لعنت ! * 


سیمین بهبهانی_ 


ساز نر 
ندید ! 
سازش مپسندید با هیچ بهانه 


کز خون شهیدان رودی است روانه 


از باغ ببزید آن دست که دیروز 
میکند شکوفه میسوخت جوانه 


یا رومی رومی یا زنگی زنگی 
یکرنگ نسازد با رنگ دوگانه 


پس غنچه ر دلها ترکید بسینه 
بس میوه ز سرها آویخت بشانه 


آن پنجه" بیداد از بند جدا باد 
کز سینهه استاد بگرفت نشانه 


ای داد خدا را بیداد فزون شد 
فریاد برآمد از نای زمانه 


سرخ است ازین پس چون خون جوانان 
هر سبزه که روید بر جوی کرانه 


خورشید بر آرید کافزون ز چراغ است 
تاریکی وحشت اندوه شبانه 


از شمع چه حاص کاین مردمیان را 
بی‌مردم دیده تاری شده خانه 


هر کشته" گمنام زان سر و قدان را 
بر گور نشا نید سروی بنشانه 


سازش مپسندید بر وعده بخندید 
کافتاده بحیلت دام از پی دانه 


تا کعبه“ مقصود راه دگری هست 
جولانگه» دیو است این راه میانه 


صاحب امتباز ء دکتر احمد رضوانی 


مدیر مسئول و سردنیو: 
محمود اعتما دزا ده بهآ ذین| 
زیر نظر شورای نویسندگان 

امحل موقت اداره. تهران ؛ خیابان فخرراز: 
شماره ۸۲ طبقه سوم 


کوسه‌ماهی‌ها 
راهرسید و ایستاد :چدد تا مرد پیاده‌شدند. 
یکیشان سراغ حیدر رفت و 
چرا واستادین » تور باین پری سابقه 
نداشته , .. 
حیدر چیزی نگفت . نگاهی به دایره 
ژاندارم‌ها کرد , رفت رو به دریا و داد زد . 
هی ۲,۰ پای دام "ها رادربیارین .. 
و بعد رفت بیخ گوش اولین صیاد چیزی 
گفت . صیاد شیمه‌کش را از شانه رها کرد . 
صیادها شیمه‌کش‌ها را رها کردند . قایق پس 
نشست , محمد از آب بیرون آمد , کهرش را 
گرفت . دام شل شد و رفت توی دریا . 
ماهیهاکه ازنزدیک سا حل‌پس می نشستند + 
می‌رمید ندو راه فرارمی‌جستند ؛ ناگهان آزاد 
شدند براه به دریابردند , گریختند ودریک 
آن‌تور خالی شد ,صیا دها آمداند وکنار قدرت 
نشستند و چشم دوختند به دریا . کامیون‌ها 


راه افتادند . آخرین کامسونی که راه افتاد ۰ 
صیادها را با خود میبرد . 


نامه‌ای ازکیوان... 
اهانت دیدهام اما هیچیک چون این اهانت 
اخیر مرا نلوزانده است زیرا هیچیک باین 
اندازه‌ظالم نه‌نبوده است رذلترین‌موجودات 
بمن توهین کردهاند ۰ دزدها ؛ آدمکشها » 
جانی‌ها , سفله‌ها ,آقوادها . اما این توهین 
اخیر مرا میسوزانسد . میگذارد ۰۰۰ احمد 
دهقان بمن و بشرف من توهین‌ها کرد , شاه 
بارها بمن اهانت کرد . در همدان یک قواد 
لجوجانه بمن توهین کرد . در بروجرد یک 
نفر گدا مرا رذل خواند. در تهران خانمی 
کهبد لخواهش رفتارنکردم مرا بیغیرت خواند. 
دربیجارپاسبانی بمن‌توهین کرد :در اصفهان 
دروازهبا نی که‌شنا سنامه‌هارامبدید مرا متقلب 
خواند . در تبعبد و زندان یمن توهین‌ها 
کردند . ۰ همه" اینها را تحمل کردم اما این 
توهینآخری مراسوزاند , . من اکنون بشدت 
سرما خورده‌ام .زکام سختی شدمام : از ظهر 
تاکنون از چشمهایم آب میآید. سرم درد 
می‌کند . پزشک داروسازی که سر و صورتم را 
دید گفت‌چه گریپ شدیدی . احساس می‌کنم 
که تب دارم . 

عصر سایه از من جدا شد و دنبال کاری 
رفت .باهم صحبت‌میکردیم ۰ دنباله حرفهای 
گذ شته‌بود .لابدمیدانی که من سایه را خیلی 
دوست میدارم . شاید تابحال فرصت نشده 
بوددر این باره‌با تو حرفی بزنم ؛ سایه‌برای 
من تنها یک دوست ؛ یک رفیق و یک شا عر 
نیستازهمها ینها نزدیک‌تر ,اومورت دلخواه 
آرزوهای من است : من با شرمساری فراوان 
سکوت زیرکانه" او را دوست میدارم . گاهی 
فکر کردهام درباره* این سکوتی که یک دربا 
فتانت و زبرکی ؛ یک کوه رندی و فوزا نگی در 
آن‌نهفتهااست‌یک کتاب‌بنویسم . .اما دیدهام 
که اگر چنین کاري را شروع کنم باید تا آخر 
عمر بنویسم چرا که ابن حالت سایه با فهم 
و شعور و احساس من توام است و تا آنزمان 
که این هر سه باقیست میتوانم درباره* او 
بنویسم و هنوزتاتمام باشد .من سایه راخیلی 
دوست دارم و اگر بتواتم این دوستی را 
تقسیم پذیربدانم و تشبیه‌پذیر بشناسم باید 
بکویم که یک صدم آن شامل سایر دوستانم 
است .شابد بخودخواهی خودم شبیه باشد, 
من از این تیم و ازین شباهت خجالت 
می‌کنم اما میدانم که شرساری مقدس مرا 
میپذیرند ۰ این سایه بمن بدتر از هر قواد 
و دزد و جانی و دشمتی توهین کرد و 
نقرتآورترین اهانت را بمن روا دانست , 

دوست‌بسیار مزیزم ما در روزگاری زندگی 
می کنیم که حتی‌کوه نیز حرکت می‌کند و پیش 
میرود و در چنین زمانی چگونه میتوان ساکن 
ماند؟ چگونه میتوان پیش نرقت؟ من ابتدا 
میخواستم درون کوره شفاوتی که توهین سلیه 
مرا در آن سوزانده خاموش بسوزم و خاکستر 
شوم و ازقلعه" خاموشی ببرون‌نیایم . اما امشب 
در روزنامه‌خواندم که کوهی در ایتالیاازجای 
خودحرکت کردهاست و پیش میرود .میتوانی .. 
دریایی که چه نیروئی آن کوه را از جا کنده 
است‌مبتوانی تصورکنی که چا تشفشان درونی 
نا پیدائی‌کوه رابحرکت میا ورد . دوست هزیز 
من ! چگونه من میتوانم در بر برحرارت‌سعیر 
و مذاب سفاک اهانت ساپه همچنان ساکت 
بمانم .. من از کوه محکم‌تر که تیستم ۰ 

من امشب با تعام اخلاسم بتو رو می‌کنم 
زیراتو میتوانی معبد رازمن باشی‌زیراهیچکس 
نبست‌کهنتوا ند یک دلا تشفشانی‌را با احترام 
تلقی کند .. سایه مهیب‌ترین توهین‌ها را 
بمن کرد و ندانست که چه صاعقهای برنازک 
آرای‌نیلوفر قلب‌من وارد آورد ۰۰ من بر 
پچرم یک قطره هم نگریستم من در پرپرشدن 
گل‌شا داب عمرموسوي گریه نکردم ۰ ۰ امادلم 
ازتوهینی که‌سایه بمن‌کرد بسیارگریست اگرچه 
قطرهثی‌هم ازچشمم نترواید .اشک ستاره‌های 
صبحکاهی را که دیده؟ آنها با اشک خود 
مدوم میشوند  .‏ .دل من‌نیز در سرشک خود 
"چون‌مرواریدی درتیزاب گوگردآب ند . سایه 
بمن‌توهین‌کرد وندانست با چه‌شقاوتع 
هکلم نیلوفزی‌را در چنگا ل اهانت حویتی 
مچاله‌کرد . . اگربتوان تشبیه کرد اگربتوانم 


شباهتی برای این طلم مدهش او تصویر کنم 
باید بگویم سایه پلور سمقونی پنجم بتهوون 
را شکست و خرد کرد . غنچه نوشکفته شعر 
خودش را پرپر کرد . چشم جادوئی رودن را 
کور کرد . رندی لطافتآسای حافظ را لجن 
مال کرد ۰ . توهین سایه را با هیچ مقیاسی 
نمبتوانم سنجید . او کاری کرد که همه" عمر 
شرح آن‌نمی‌توان‌داد , من درین‌پا نزدهسالی 
که طعم عشق را چشیدمام همه آیات عشقرا 
خواندهام .شاید بتوانم پیش تو اعتراف کنم 
که‌مزه هر عشقی رامیدانم زیرا همه‌گونه عشق 
ورزید هام وهمه نوع معشوقی دا شتها م وعشقهای 
من‌بسان گرد نبندهزار دانه* بلعجبی پردلم 
آویختما ند 
در حماسه این عشقهاکامگاری‌بحد افراط 
بحدعطش زایل‌نشدنی صدها مستقی ازیکسو 
وناکامی بحدبزرگترین ریا فت‌کشان‌وخواجگان 
واخته شدگان‌از سوی‌دیگر وجود داشته است 
وهم اکنون نیزوجود دارد .من درعشق خود 
بقدرستاره‌هاامید داشته‌ام ,به‌پهنایآ سمانها 
نباز و ایثار داشتعام و باندازه موج دریاها 
مضطرب و ملتهب بودهام ۰ , من‌در عشق خود 
از هر درویش خاکساری ذلیل‌تر شده‌ام و از 
هر بی‌نیاز دریا دلی‌که زسرعالم‌گذشته است 
مستفنی‌تر بودهام ,۰ من در دوحد متناقص 
عشق زندکیها کردهام من بهاکیگل‌باس‌عشق 
ورزیدهام و پاک ماندهام من بشیطنت صدها 
گنجشک‌نروصدها خروس‌جوان حرص ورزید ها م 
وعشرت کرده‌ام ؛ و من در هر دو حال هرگز 
از احساسات خالی نبودمام , ,, اما سایه 
بچنین‌مردی اهائت‌کرد , سایه هرگزندانست 
که من‌چگونه چون نیلوفری در مقابل تندباد 
از حاسیت این شعر او لرزیده‌ام آنجا که 
گفته است + 
ما باز خواهیم گرداند 
جویبار سحر را 
سایه هرگز ندانست من چگونه زیر آوار 
خشم‌مقدس دلخوا ماو له شدهام هنگامیکه در 
تعر وی خواندم , 
ای جلاد ننکت باد 
سایه‌هوکز تدانست‌که من‌چون شمع ازشوق 
دیدن تبسم دختر و پسری که در پیادهرو 
شلوغ استانبول از کنار هم گذاشتماند و یک 
لحظه‌بچشم یکدیگر نگریستها ند آب شدهامء 
سایه هرکز ندانست که من در ناز سودازده 
دست دوستی که با صمیمیت دست رفیقش را 
قشردهاست یک‌دیوان غزل خواندهام , سایه 
هرگزندانست کمن در خروش یک فریاد شوق 
مادری که پسرش را ناگهان از زندان آزا د 
دیدهاست لذت‌هزاران سال‌زندگی خوشبخت 
را احساس کردهام , . چنین ساپه‌ثی بچنین 
بت‌پرست احساسات اهانت کرد و او را بیش 
از آنچه احساساتی بداند عاقل شمرد ۰ 
دوست عزیزم اعتراف می‌کنم که هرگز او 
را نمی بخشم زیرا هرگز د شمنی سهمناکتر از 
نوهیناو دشمنی نکرده است :من يقير دارم 
سایهد رزیباترین شعوشدوعاشقانهترین‌شا هریش 
در فداکارترین عنقش هرگز بحد عظمت 
احساسات‌من نرسیدها ست بهترین دلیل من 
همین گمان‌شقاوتآمیز اوست که تصور میکند 
عفل من زیادتر از احساساتم است یا بتعببر 
تبرئآً میز خودش من زیادی عاقلم یعنی آن 
اندازه‌که اومیتواندتصورکند ۰ در عالی‌ترین 
حد تصورش من معنی احساسات ؛ معنی 
وجلوه‌هایش رانمی همم یعنی من باعقل‌بیش 
از عشق و احساسات آشنایم . چه درغ 
عظیمی اچه قضاوت‌دور ازمروتی | سایه هرگز 
تصور نکرده است که میتوان با یک حرف 
بزیگترین د شعتی‌ها را در حق یک دوست‌کرد 
ره چگونه راضی میشد استنباط نارواثی را 
با اعاب تعارف بیاراید و بگوید من زیا دی 
مقل دارم + من آنطور که لازست هوسهای 
دیل را نمیدانم .. سایه بمن توهین کرد و 
ندائست که من هم عشقها داشتهام . منهم 
بندهواردر پیشگاه هوسهای دلم زانو زدهام» 
منهم گرامی‌ترین تچش‌های قظبم را بیحساب 
وله دیا زیک یسم سشوقه‌هايم فناکردهام 
منهم از جرقه" یک هوس هزاران دفتر عقل 
را سوزلنده‌ام . منهم .اکر با شعر خود دل 
کسی زا نلرزانده‌ام اما هزاران بار سراپا از 


عاطفه* شعر دیگران لرزیدهام منهم گوهردل 
را بتقد بی‌عیار عقل ترجیح دادام ۰۰ اما 
سایهیک اشتیاه میکند و آن انعکاسی ازهمان 
روشی‌است که خود در بروز احماسات دارد. 
البته‌من هرگزدوست داشتن ؛عشق ورزیدن ۰ 
برخی دل بودن را با ظلم کرد نءعشق دیگری 
را بازیچه قرار دادن و با احساسات دیگران 
بازی‌کردن نام هنروحساسیت شاعرانه‌نگذ اشتهام 
نمی‌گویم ای نكا ريست که‌سای‌بالتمامهانجام 
دادهاست. من چه میدانم هر کسی در کنه 
ضمټّر خود بهترین و آگاه‌ترین داور خویش 
است ؛اگرچه بزبان‌نیاورد : , اما من ازخودم 
میگویم .من بااحساسات‌خودمعامله نکردهام. 
دیگری را بکرداب عشق نمی‌کشم و از دور 
تماشا کنم , اگر کسی را بمیدان عشق بطلبم 
خودم نیز زمین این میدان را بوسه میزنم و 
در همه حال فضیلت دوست داشتن و عشق 
ورزیدن را از پاد نمی‌برم و مراقیم که مبادا 
بعشق واقمی و به اطمینان معضوقعام توهین 
وخیانت کنم ,بگمان‌من این خیلی مهم است 
وگرنهچه آسان‌میتوان عاشق شد و چم سان تر 
هر مەشوقەتازەئی راجانشین ممشوقه" پیشین 
کرد , و ازاین رسواتر و وقیحانه‌تر در یک 
حال با چند تن عشق ورزید و پیش هر کس 
آینه‌دار قلب او شد , بگمان من این رذالت 
است‌این‌توهین بعشق واقعی‌است واین‌درست 
همان چیزی است که باید واقعا " منع کرد ؛ 
اینهاست که بیش از هر چیز سزاوار ملامت و 
سرزنش و توبیخ و شکایت و انتقاد است‌واگر 
کسی صادقانه و عالماعامدا چنین رویعئی را 
نپسندبد ودوستان‌رااز آن منع‌کرد آبا میتوان 
گفت " زیادی‌عقل‌دارد " ؟[یا چنین قضاوتی 
درآخرین تحلیل‌این معنی‌را ندارد ک‌بگذار 
قضیلت هر عشق واقعی را سخره کنیم و هر 
عشرت‌طلبی روزمره را هنر عاشقی بشماریم ؟ 
بگمان من که چنین است و جز این نیست« 
من‌به سایعحق میدهم که پیش‌دلش بلاتکلیف 
با شدچرا کماین دل‌دست پرورد تمنا واراده 
اوست‌ومیکشد هر جاکه خاطرخواهاوست‌وگرنه 
چگونسیتوا ن دلی‌را که کا نون‌پاکترینآ رزوهای 
نجیبانهاست بصورت‌بازار شش دروازه‌ثی :در 
آوردکه هر کس وهر موجودی در آن سیاحتی 
بکند , . بگمان من دل یک شاعر واقمی‌را جز 
با طلسم عشق واقع " پاک نمی توان گشود و 
با ین غرفعجا دوا نهجزبمد دفضایل وا هنمیتوان 
یافت , , من دل سایه را چنین می‌پسندم و 
خاطروا را ده وراوثیقه‌چنین‌نجا بت شاعرا نهئی 
می‌طلبم , ,هرچه باشدسخن‌پرست‌را باسخن 
آفرین پیوندهاست‌و راز این پیوند در نفوذ 
وجاذبه سحوآسای فضیلت هنری‌سخ نآفرین 
است . من با تعام فروتنی و شرم رفیقانهام 
این‌شعر حافظ را برای‌سایه زمزمه می‌کنم واز 
او تبسم اعتقاد را آرزو دارم . 
هیچ عاشق سخن تلخ بمعشوقه نگفت , : 
کسانی چون من‌که از سهمناک‌ترین حاطرب 
خولهیهاتا شاد ترین عشقهابسبکباریپروانهای 
کلباز در پرواز بوده‌اند هرگز گرانباری عقل 
را بر سکرعشق ترجیح نداده‌اند از این رونه 
چون‌گربه‌ی که دستش بگوشت نمی رسد »بلگه 
بسان عقا بی ک‌هرطممه‌ثی اورا بپائین نمبکشد؛ 
بهر مونتی عشق باختنو دل دادن را خلاف 
جوهرعفل‌وگوهر هنرمید انم و این بی فضیلتی 
را بخصوصد رحق سا به‌عزبزم هرگزروا نمیدانم 
من سکوت‌زیرکانه سایه را میستابم و هزاربار 
بهر میدانم‌که ارغنونعشقهای گوناگونش را 
در خلوت دل خویش سازکند و طربنامه فیس 
چنین عشقی‌را بگوش‌دل‌خویش,خواند .بکمان 
و سلیقه من عشقی که بزبان آید معنویت 
فی ساره را ازد ست‌میدهد .جه کیف ها 
کماز عشقهای, پذهان‌کره مایم و چه فیضها که 
ازدوست‌داشتنهای نا غذاس پردهایم باکدام 
مقیاسی میتوان ارزش عشق اعتراف نشده ؛ 
عشق محجوب و پردهنشین دل سر بمهر را 
سنجید؟ پهنای آسمان و شمارش ستارگان و 
بیشماری موجهای دریاها نیز برای چنین 
سیجشیکلفن نیست , ۰ و فرلا ەی چون باه 
بلذت چنین عشق پر فضیلت بخوبیآگاه 
است یوار گان هن حقا یا نهزلران +وسه گذرا 
که معنویت.وآزوم عشق واقعی در آن مرده 


است‌عوضنمی کند «من‌سایه راچنین میشناسم 
و چنین میپسندم . زیرا فهم این معنا را از 
شعرهای|و آموختها م پس چگونه‌مبتوان بچنین 
برده* عشق اهانت " زیادی عقل " را روا 
دانست ؟من درپایان تظلم نامهم بخود سایه 
پناهمی‌برم زیرا این حدیث آرزومندی را جز 
از شغر اونیاموختهام و درس و تلقین من‌همه 
از گفته‌های اوست زیرا ذوق گذشت و صفای 
عشق را از او شنیدهام و کمال دوستی را در 
رندآسای سکوت او دیدهام ۰. چه کسی د يده 
است‌که رنگگل از برگ گل جدا شود تا عشق 
من از عقل من جدا گردد؟ 

با این‌سخن‌بخواب رویم تا بیداری تلخی 
در پی نداشته باشیم . تهران 
ساعت یازده‌شب هشتم بهمن ماه ۱۳۳۲ 
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خروش نه»کلایه 
گرفته است. جه بسا فرومایگان فرصت طلبی 
که عناصرپر ما یهوپویای آن رابه خدمت مفاهیم 
بی‌رمق و کم خون خود در آورده‌اند ؛ و چه 
بسا فرمهای‌گهنهو پوسید ی‌خودرا بر مضامین 
بدیع‌و زنده‌یآن تحمیل‌کردها ند ۰ این‌تعبیر:" 
کهن‌بار دیگردر روزگار مامصداق یافتهاست ؛ 
مطربان بازاری به شدت در کار رتق و فتق 
| مورات موسیقی| نقلا بی‌هستند ,واستودیوهای 
تجارتی‌نوار پرکنی به سرعت نوارهای‌گوگوش 
وآغاسی‌راپاک می‌کنندتابر روی آن آهنگهای 
انفلا بی پر کنند . این چگونه متا عی میتواند 
باشد؟ کسانی که کمترین درک و شناختی از 
ماهیتانقلابو حقانیت تاریخی آن ندارند 
چه کلی‌میتوانند بر سر آن بزنند ؟ بدینسان 
است که فرمهای ورشکسته » قالبی و باسمه‌ای 
موسیقی عامیانه» به مسخ و تحریف میراث 
هنری| نقلاب‌می پردازند , چنین است‌که‌گلهای 
خونین انقلاب در دست‌های خبانتکار اقتار 
مطرود انقلاب می‌پژمرد , شعارهای کوبندهو 
آواهای خروشان انقلابی در زبان الکن آنها 
به نجواهای گنگ و زنجموره‌های آزارد هنده 
تمدیل‌میشود .فرمههای‌پوسیده‌ی حبتذل ؛ هنر 
انقلامی‌را از محتوای‌ممیقا " مردمی آن تھی 
می‌کند . عاریه دادن ابزارهای بیانی نوعی 
از هنربه نوع بالنده‌تری ازآن ؛ وهنی عظیم 
به میراشهای فرهنگی انقلاب است. 

هنر عقیم + راکد و میرای عقب مانده‌ترین 
اقشارجامعه ما هنر انگلها , لمپن‌هاو اوباش 
نمیتوا ندمقاهیم آ تشین ؛ پرشورو پویای| نقلاب 
رامنتقل کند . هنراین اقشار سرشار از تیم 
طلبی » رضامندی و محافظه‌کاری است» در 
حالیکه‌نیفی اتقلاب تنها با سازش ناپذیری ؛ 
مبارزهطلبی وترقیخواهی می تبد هنرانقلاب + 
دررسا ترین تعریف عبارتصت از : تجسم عاطفی 
نمونهای‌ترین و حادترین لحظات انقلاب . 
ارائهی چنین لحطلاتی ستلزم حضور داثم ؛ 
آگاها نموموثر درآنقلاب مردم‌است . نمیتوان 
ازکنج خانه ضربانانقلاب را با سسک‌شنید , 
حتی یگ نت » حتی یک آوا نباید رنگی از 
تسلیمو رضا داشته‌باشد . در غیراین صورت 
موسیقی | نقلاببه‌مارش عزای‌طبقات ورشکسته 
تبدیل میشود . انقلاب ۰ بویژه این جنبش 
خوئین‌ما , عنلصرترازیک خاص خودرا دارد» 
آمابرغم حضورسلم این‌عنصر تراژیک , هیچ 
کجانیست که از روجیاغی و پرتلاطم انقلاب 
تهی باشد بوقتی که انقلابیون جانیاز ما در 
پرابرسردخانه " بهشت‌زهرا "۰ یمنی قبله‌گاه 
خونین) نقلاب .با خشم وخروش نعره‌می‌کشند ۱ 
"می کشم ؛می‌کشم‌هر که برادرم کشت " دیگر 
چه جای نالعهای افیونی و خسته‌ی شماست 
کمزاربزنید : * کشقن‌جوا نا ن‌وطن ,آهواوبلا ", 
اینجا حبر بلص تاریخ است. نه ماتمکده 
رجالگان: 

بهترین آثار موسیفی انقلابی ؛ از مفاهیم 
چندگانه و همهجانبه انقلاب برخوردارند. 
عنصر تراژیک ؛ خشم و کین کوبنده ؛ شکوه و 
تقدس سازنده موسرانجا, با نگ رسای‌پیروزی ۰ 

موسیانی انتلابی نمیتواند نقیض انقلاب 
قدم بردار د والقای تحلیم پذبری و رضامندی 
چنین راهی لیت :* موسیقی انقاب برضد 
انقلاب . ع .امینی نجفی 


کارمزدی وزبان‌کاره‌زدی 
خود نگهمیدارد . 

نت یج بدست آمده از مطالب بالا اینست 
که‌کارگران کا رمزد با مشکلات پیچیده و سائل 
بغرنچید ست بگریبان‌هستند ۰ مهمتر از همه 
با مشکل بیکاری شدیدا" مواجفاند . که در 
صنف‌ها زشت‌ترین چهره‌ی‌آن نما یان‌میگردد , 
زیرا که در دوران بیکاری هیچگونه مزدی 
دریافت نمی‌شود کارگران در خطر کرسنگی 
کا بل و نا امیدی محض قرار می‌گیرند , و باز 
بهمتر ازهمه اینکه نفاق و چنددستگی باعث 
میگردد که کارگران کارمزد نسبت به مسائل 
کارگری‌د رسطم‌همه کارگران‌حتیاگر بی‌تفاوت 
نیز تباشند عملا" نمیتوانند در فعالیت‌های 
کارگری کار موثری نمایند و این ضربه مهلکی 
است به‌جنبش کارگری . تا کی باید بازیچه‌ی 
دست‌کارفرما بود : تا کی‌با ید دست روید ست 
گذاشت و به امیدواهی نشست . نا کی بابد 
به‌جای متشکل‌شدن و دست‌بدست هم دادن 


و حق خویش را خواستن و گرفتن رودرروک 
هم ایستاد و به جان یکدیگر افتاد و هزاران 
تا کی دیگر, آخر تا کی ١‏ این تاکی‌ها تا ابد 
خواهد بود مگر اینکه بخود آئیم و همانطور 
که شا عر می‌گوید ؛ 
بیچاره نیستم من و در فکر جا رهام 
بیچا ره ن‌کسی! ست که د رفکرچاره نیست 

پفکر چاره‌باشیم و تنها هدف ما باید این 
باشدکه چهرهواقعی دشمن را بشناسیم وبرای 
این شناخت باید آکاه بود و تنها راه‌آگاهی 
شروع به مطالعه.است . آری مطالعه که این 
همه با آن بیگانهایم : این غذای معنوی کناز 
هرغذابی لذیذتر است . و این حربه برنده 
کاری که از هر حربه‌ی دیگری برای دفاع از 
حقوق حقممان موثرتر و لازم‌تر است ۰ آری 
مطالعدکه انسانها را بهم‌نزدبکتر و مهربا نتر 
می‌کند و بها نسانها امکان میدهد که در تبل 
به هدف حتی از حانثان دریغ نکنند , آری 
مطالعهکهپرد ه ازاسرار نهفته و نگفته‌برد| شته 
و ریچ هها یوآهمیت‌ها را برویمان می‌گناید . 
بگذلر ما بدین ونوله همه جیز را مدانیم و 
آزهر رازد ژخیها نه‌وبیشرما نهای سرد ربیاوریم + 
تا با از هم پاشیدن پلیدیها و نابرابریها و 
از بین بردن‌ستم‌ها و جورهای ناجواسردانه 
و غیر انساتی لوزه پر اندام بهره‌کثان و 
خونخواران بیلندازیم . و پر روشن است که 
تحقق !ینا مر به ابن آسا نی‌ها هم نیت .ما 
راهی دراز و پر سنگلاخ در پیش داریم ولی 
میتوان راههای هر چه طاقت فرساتر از این 
راهم با آگاهی,اراده : و مبارزه متحدانه و 
پیروزمندانه. در نور دیده و به مقصد نهایی 
رسید» زیرا کارگر را که مدام در اضطراب و 
استشعار ویاس و ناا میدی‌غوطهور موده وخون 
دل می‌خورد و زجر و عذاب می‌کشد ‏ ازطی 
این‌راه رها یی بخش گریزو باکی نیست ؛بررسی 
قوق نشان‌داد که کار روز مزدی بعراتب‌بهتر 
از کارکارمزدی است . بنا برا ین بیائیداولین 
قدم را برداریم | و دست بدست هم داده‌و 
بطوریکصدا خواها ن تبد بل کا رمزدی‌به روزمزدی 
باشیم . البته این کار با مخالغت کارفرم یان 
مواجه خواهد شد و فورا " به نتیجه نخواهد 
رسید :بلکه‌به‌هست و مبارزهوپیگیری مداوم و 
طولانی تمام کا رگران بستگی د ارد . ناگفته‌نملند 
کمتبد یلا رمزدی بهروزهزدی یکی آزشیوه‌های 
مب رزه‌مامی‌با شدو درتحقق این خواسته جمعی 
ما موارد کلی زیر باید رعایت گردد , 

۱ - حداقل‌دستحزد روزانه با ید برمبنای 
حدمتوسط دستمزدغعلی کارگران شاغل‌تعیین 
گردد ,بنجویکه حدا ودازآ مد مقلانه کا رگران 
بیشترا زد رآ مد سالانه‌کا ومزد ی‌قیلی‌شان‌با شدو 
هیجکس زبان مادی قایل ملاحظه‌ای‌نمیند - 

۲- بدیهی| ست‌گه حد اکثر دستمردرهانه 
با دونظرگرفتن عوا ملد یگری| زقبیل‌سا بقه‌کا رب 
مها رت پرگا ری خواهد بود که‌بایستی جز یات 
آن‌مورد بررسی‌وموا فقت‌تما یند گان کا رگرا ن قرا ر 
بگیرد . 

۳- جزئیات‌مربوط به تبدیل کارمزدی به 
روزمزدی طبق موازین قنون کار طرح و اچوا 

گردد . 


سوگند شماره۱ د وره دوم یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ صفحام 


شوایک سربازدلیر واردجنگ میشود 


اثر , یاروسلاوهاشک 


"یرهد بنا ند ماراکشتند" پیرزن‌نظافتچی 
به ققای شوایک کفت . آقای شوایک جند سال 
پیش؛ پس از اینکه الاخره یک هیات. بزشکی 
ارتش تائیدکرد که وی سبکمفز است » خدمت 
نظام را ترک‌کرده بود و حالا با فروش سگهای 
بد ربخت و قواره » سگهایی که نزاد مختلسط 
داشتندوبدهیبت بودند و خود برایشان شجره 
نامه می‌تراشید ؛ زندگی را می‌گذارند . 

عبر ازاین مشغله از رما تیسم نیز رنج‌می‌برد 
و در همین لحظه هم داشت زانوهایش را با 
رون "لبان" امی‌بالود.. 

در حالیکه همچنان زانوها را می‌مالید» 
پرسید : "کدام فردیناندخانم مولر؟ من دوتا 
قرد ینا ندمی شناسم , بکی‌پادومفازه» "پروشا ای 
دوا فروش است و یکبار هم اشتباهی یک بطر 
روغ نوی سر خورد . یکی دیگر هم فردیناتد 
کوکوشکا است که که‌سگ‌جمع می‌کند . هبچکدام 
اینها هم موتی از سرشان کم نشده, 

"وا شه آقا : حضرت والا را می‌گویم . 
شاه زاده* بزرگ فردیناند ؛ از "کونوپیشتیه": 
آن مرد چاق اهل کلیسا , * 

ثوابک با تعجب فریاد زد ,"پا عیسی مریم 
چه کار گنده‌ای! کجا این اتفاق برای حضرت 


والا افتاد ؟" 

در توق ساراپه‌وو کشتندش, می‌دانید » 
بایک‌تپانچه . همراه‌سرکار علیه هسرشان آنحا 
اتومبیل می‌راندند .۲ 

-"خب » اینجا را داشته باش خاتم مولو, 
نوی‌یکاتومبیل . بله ؛ آفاثی‌مثلاواستطا عتش 
راداردکهانومبیل‌سواری‌کند. ؛ ولی‌هرگزتصورش 
راهم نمی‌کرد که این انومبیل رانی معکن است 
بدجوری تمام شود , و بعلاوه در سارایسهوو !| 
یعنی در آبوسنیا " خانم مولر, اطمینان دارم 
که کار تکهاست: می ذانی ‏ هرگر نمی بایست 
موسنیاو 'هرزگوونیا " را ازشان‌می‌گرقتیم ! پس 
می بینی خانم مولر ؛ حضرت‌والاحالا بافرشتگان 
آرمیده اسث . زیاد درد کنید ؟* 

-"حضرت‌والا کارش یکباره ساخته شدآفا . 
می‌دا نید تپانجه اساب‌بازی نیست. که , همین 
جندوفت‌پیش‌یک آقایی در "نوسل " ؛ ولانت 
من ؛ که این وروآن‌ور ول می‌گشت ؛ تهانچه‌ای 
هم داشت . می‌دانیدچه‌پیش آمد ؟ همه افراد 
خانواده‌اش رایاگلوله‌زد و حمالی هم که آمده 
بود بسند چه کسی در طبقه سوم دارد تیر 
انداژی می‌کند ؛ تیر خورد . ۲ 

-" یک‌تپانچه‌هایی‌هست خانم. مولرکه‌حتی 
اگر خودت را هم بکشی ازش تبر در نمی‌رود . 
از اين نوع تیانجه‌ها خیلی هست. اما برای 
حضرت‌والا مناطمنیان دارم که نپانچه بهثری 
می‌بایست‌خریده‌باشند . و حاضرم شرط بیندم 
خانم مولر که مردکی‌که این کار را کرده به این 
مناسبت لباس قشنگی هم پوشیده . تبر یلخی 
درکردن به آدمی‌مثل حضرت‌والا کار ساده‌ای 
ذیست :می دا نیدکه ‏ مثل‌آن شکارچی که دزدکی 
شکار می‌کندوتیر یلخی به شکاربان می‌اندازد 
نیست , مسئله‌ابنستکه‌چگونهبایشان‌دستوسی 
پیدا کنی , اگر شندره پندره پوشیده باشی 
نمی توا نی به آقای باجلالوجبروتی مثل‌ایشان 
نزدیک‌شوی , باید لباس عالی بپوشی » طوری 
که آزدانها نتوانند پیش از واقعه دستگیرت 
کنند , " 

می کویندا زاین جورآ دمها زیادهستآقا, ۲ 

شوایک درحالیکه مالش زانویش را خاتعه 
میداد گفت: "خب » البته خانم مولسر. اگر 
بخواهید حضرت‌والا و یا حتسی اعلیحضرت 
امپراطور رابکشید ؛ مطشا" به‌مشورت احتیاج 
دارید . چند تا کله از یک کله عقل بیشتری 
دارد . این‌یکی یک چیز می‌گوید « آن یگی‌یک 
چیز دیگر و بعد (کاری را خوب انحام دادن 
پاداشش موفقیت است ) ؛ همانطور که درسرود 
ملی‌مان‌خواندء می شود . اصل قضیه اینستکه 
آدم گوش بزنگ فرستی باشد که آقابی مثلاو 
حواره‌بگدرد . درست‌مئل "لوچیین " پیر؛ اگر 
پادت باشد , "الیزایت " ما را که همین‌اواخر 
برایش سوگوار بودیم ؛ با یک سوهان کشت 


رفته بود تا با ملکه قدمکی بزند , حالا دیگر 
کیست‌که به کسیاعتماد کند ؟ بعد از آن‌دیگر 
برای‌ملکه‌ها چندان‌جای‌قدم زد ن‌باقی نمی ما ند! 
واین‌بلیه برسر خیلی اشخاص دیگر هم خواهد 
آمد ؛ می‌دانیدکه . حرفهای‌مرابه خاطرداشته 
باشپدخانم مولر ؛ بعدازاین‌نویت‌تزار وتزارینا 
خواهد بود و سکن است ؛ گرجه البته خداآن 
روزراتباورد ‏ حنی نوبت | علیحضرت!مپراطور 
هم برسد , فعلا" که با عمویش کار را شروع 
کرده‌اند , او دشمنان زیادی دارد : آقای پیر 
دارد؟. حتی بیشتر از فردیناند. همین حند 
وقت پیش یکآقایی درمیخائه برایمان تعریف 
می‌کردکه زمانی‌می‌رسدکه همه" این پادشاهان 
یکی بعد از دیگری کارشان ساخته شود و همه 
اسبهاوآ دمهای‌پادشاه نمی‌توانند او را نجات 
دهند . بعدا زاین حرفهاپول نداشت که حساب 
مبزش رابدهد . صاحب کافه مجبور شدیقه‌اش 
را بچسبد و یلیس را خبر کند . مردک یکی به 
چانه* صاحب‌کافه زدودوتا هم به‌حانه* پلیس. 
بعد او را ازمیخانه بیرون برد ندوتوی‌کا لسلکه" 
مستهسا سوارش‌کرد ندتاحالش را جا بیاورند . 
خب‌خانم مولرعجیب است , نویعجب دنیائی 
زندگی می‌کنیم ! دوباره چه ضایسه‌ای برای 
انریش! وقتی‌توی ارتش بودم سربازی یکدفعه 
زد و افسری را کشت . تفگش را برداشته بود 
ویک راست رفته بود توی دفتر , بش گفتندکه 
برود پی گارش, اما او همینطور اصرار می‌کرد 
که می‌خواهدباا قسر صحبت کند . افسر هم نک 
راست آمد بیرون و ورقه بازداشتش را دادبه 
دستش. اما سرباز هم تفنگ را گرفت بالا و 
دنگ تیر در رفت و درست وسط قلب افسر , 
علاوه بر ایں گلوله از پشت ارو بیرون زد و 
دفر را دانون‌کرد . دوات را شکست و اسناد 
را به کثافت کشید ۰" خانم مولر» کمی بعد » 
وقتی‌که‌شوایک داشت لباس می‌پوشید پرسید : 
"اوا , خداوندا , چ‌برسر سریازآ مد ؟" ثوایک 
درحالیکه لیه" کلاهش را پا تلنگر پاک می‌کرد 
گفت " با یند شلوارش خود را دار زد . و تازه 
بند شلوارها هم مال خودش نبود . آنها رابه 
این بهانه که شلوارش دارد از پایش پائین 
می‌افتدا ززندا تبان غاریه‌گرفت » شما فکرمی‌کنید 
با ید منتظرمی شد تا تیربا رانش کنند ؟ می‌دانید 
خانم مولر» دریک چتین ترایطی هرکسی ۰ 
حالتش‌غیرغا دی‌است . به خاطرهمین موضوع 
بارو را از زندانبانی معزول و به صف منتقلش 
گردند . شش‌ماه هم حبس برایش بریدند . اما 
حبس را تا به آخرنکشيد : فرار کرد به سویس 
و حالا یک جائی توی کلیسا واعظ شده است . 
آمروزه آ دمهای‌تجیب خیلی کم شده‌اند خانم 
مولر. گمان می‌کنم حضرت والا دوک بزرگ 
فردینا ند در سارایهوو اشتباهی نسبت به آن 


يارو که تیرش زد ۰ مرتکب شده بود , آقائی را 
دیده بود و پیش خودش فکر کرده بود : این 
آدم شخص نجیب و آراسته‌ای باید بائد که 
داردبرایم‌هورامی‌کشد ! اما مرد آراسته بجای 
هوراچندتادنگ | دنگ | تحویلش داد . خانم 
مولر , آیا یک دنگ به او زد یا چنددنگ ؟* 

- آقا روزنامه نوشته که حضرت والا غین 
عربیل سوراح‌سوراخ‌شده‌بود . يارو هرچه فشنگ 
داشته توی شکمش خالی کرده. " 

"خب ؛ این‌کار تر و فرز انجام شد , خانم 
مولر ؛ وحشتناک‌سریع ۰ من‌برای‌یک‌چنین کاری 
یک براونینگ می‌خریدم . مثل اسیاب بازی‌به 
تظر می‌آید اما در یک جفت دقیقه می‌توانی 
بیست تا دوک بزرگ را با آن بزنی ؛ مهم هم 
نیست‌که این‌دوکها لاغرباشند یاچاق ؛گرچه, 
مان مسوشما یما ند »خانم مولر ؛ دوک چاق نسبت 
به‌دوک لاغرنامدارتراست . شایدیادتان باشد 
آن زمان که آنها در پسرتقال پادشاهشان را 
کشتند؟ اوهم آدم‌جافی بود از اینهاگذشته 
انتظار نداشته باشید که پاد شاه لاغر باشد ؛ 
درست‌است ؟ خب ؛ من‌حالامی‌روم به میخانه » 
میخانه" چالیتسه : اکرکسی آمدسراغآن‌سگ سیاه 
که‌بایتش پیشکی پول گرفتهام » بشان بگواورابه 
لانه* سگها در ده‌برده‌ام + واینکه‌فقطگوشهایش 
راکوتاه کردهام و تا موقفی‌که خوب خوب نشود 
نبایدجابه‌جایش کرد . در غیر اینصورت سرما 
هی خورد . لطف بغرمائید کلید را به سرایدار 
بدهید , 

درمخانه* چالیتسه‌فقط یک نفرمشتری نشته 
بودء آب, هم "برتشنیدر" افسر پدیس بود که 
لباس ثخصی می‌پوشید و برای ادار» امنیت 
دولتی‌کارمیکرد. صاحب‌میخانه, "پالی‌وتس": 
داشت‌لیوانها را می‌شست و برتشنیدربیهوده 


می‌کوشید او را به یک گفتگوی‌جدی‌بکشاند . 


پالی‌وتس در بددهنی مشهور خاص و غام 
بود. تکی‌کلامش "که" یا "کون " بود . اما در 
عین‌حال خوب مطالعه می‌کرد و به هرکس که 
می‌رسید ؛ هنگامی که آخرین پاسخ محافظ پیر 
ناپلشون‌رابه انگلیس‌ها درنبرد واترلوتوصیف 
هی کرد » سفارشمی‌کردآ نچه ویکتورهوگو راجع 
به این‌موضوع‌نوشته‌است ؛ بخواند . برتشنیدر 
درخالیکه به صحیت جدی خود ادامه می‌داد 
گفت + "خب » تابستان پرشکوهیست | 

پالی‌وتس درحالیکه لیوانها را توی گنجه 
جا می‌داد, جواب داد , "که به همه چیز!" 
برتشنیدر باامیداندکی درمدست آوردن‌نتیج 
گفت : "توی‌سارایدوو اقدام‌خوبی برای‌مامردم 
انجام دادهاند ,* 

پالی وتس‌پرسید ۰ "کدام سارایهوو ؟ منظورت 
آن‌زیرزمینی شراب درتوسلا.ست؟ آ نجاهميشه 
جنگ و دعواست ؛ می‌دانید که. البته آنجا 


سمش توسل است .* 

"در سارای‌وو آقای پالوتس» دربوسنیا . 
آنها بتازگی درآنحا حضرت‌والا را تیر زدند, 
دوک بزرگ فردیناند را . به این عمل چه 
می‌گوئید ؟” 

"من خودم راقاتی این‌جور چیزها نمی‌کنم : 
می توا نندکونم راماج‌کنند » اگردخالت کردم ۱" 

بالی وتس این را مودیانه گفت وچپقکشرا 
جاق‌کرد . "امروزه اگر آدم خودش را قاتی‌یک 
همجوا شتفالانی بکندگردن‌خودرا شکسته‌است . 
من کاسبم و وقتی کسی می‌آید اینجا و آبجو 
سعارش می دهد , لیوانش را پسر می‌کنم ۰ اما 
سارایهوو , سیاست یا اخیر" متوفی دوک بزرگ 
برای آدمهایی مثل ما هیچاند ؛ ایتها همدیک 
راست به "یانگراتس" کشیده می‌شود . 

برتشنیدر توی لب رفت‌وباناامیدی به دور 
وبرخود ؛ میخانه* خالی از مشتری ؛ نگاه‌کرد. 
پس از لحظه‌ای مجددا" شروع کرد : "هوی ؛ 
معمولا" اینجا تصویری از اعلیحضرت آویزان 
بود » درست‌هما نجاکه‌الانآینهآویزان‌است . " 

پالی‌وتس‌جواب داد . "بله , راست‌می‌گوئید 
آنجا آویزان‌بود امامگسها عادت داشتندروی 
آن‌برینند » بنابراینآن‌رابرداشتموگذاشتمش 
توی‌اطاق زیرشیروا نی , میدانید :همکن بود کسی 
جسارت‌کند واشاره‌ای‌به گەمگس بکندوبعد زیاد 
خوشایند نبود . نمی خواهم اینجور بشود » 
درست است؟* 

"در سارایفوو می‌بایند ماجرای کاملا 
وحشتناکی|تفاق فتاده‌با شد ؛ آقای‌پالی وتس" 

این‌سئوال مستقیم وماهرا نه‌بیشترین احتیاط 
را در پاسخگوثی « در پالی‌وتسی برانگیخت . 
"در این موقع از سال گرمای هوای بوسنیا و 
هرزگوونیاسوزان است ۰ وقتی که آنجا خدمت 
می‌کردم ؛ مجبور شدند روی کله* ستوان مایخ 
بگذارند ." 

"درگدام هنگ خدمت می‌کردید آقای‌پالی 
وتس؟" 

پالی وتس‌گفت . "ممکن‌نیست بتوانم چنین 
چیزبی اهمیتی را بخاطربسپارم . همچوچیزهای 
بسیار بی‌معنی هرگز علاقه؛ مرا جلب نمی‌کند 
وهرگز هم سرم را با این‌چیزها بدردنمی‌آورم . 
کنجکاوی‌گربه را به کشتن داد . 

برتشنیدربالاخره‌بارد یگرتولب رفت . چهره» 
تیره* او تنها با ورود شوایک روشنائی گرفت. 
یکلیوان آبجو سیاه سفارش داد و متذکرشد : 
"امروز صبح هم توی وین خواهند بود ." 

چشمهای‌برتشنیدر بارقه‌ای از امید گرفت‌و 
موجز و مختصر گفت : "در کونوپیشتیه ده تا 
پرچم سیاه هست . * 

شوایک پس از اینکه آبجو خود را سرکشید 
گفت :. "بایستی دوازده تا باشد ." برتشنیدر 


تسد 
پرسید "چه چیز موجب می‌شود که فکر کید 
دوازده تا باید باشد؟" شوایک جواب ار " 
دوازده عدد روندی است . یک‌دوجین به‌نظر 
جالبتر می‌آید و دوجین‌ها هم مععولا برای 
آدم ارزانتر درمی‌آیند, * 
سکوتی حکمفرما شده بود که شوایک خودش 
آن را با آهی ثکست که اینطور . الان او با 
خداوفرشتگانآرمیده است » خدارحمتش‌کند | 
حتی زنده نماند تا امپراتور بشود . وقتی که 
درخدمت‌نظام بودم ژثرالی یک دفعه ازاسیش 
افتاد پائین‌وبدون هیچ جاروجنجالی خودش 
را کشت . خواستند به او کمک کنند » بلندش 
کنندوروی اسبش‌بنشا نندش اما باتمجب دید ند 
که وکاملا: مردهاست , وبه‌درجه؟ فیلدمارثالی 
ارتقا" پیدا کرد , این ماجرا در یک بازدیسد 
اتفاق افتاد . این بازدیدها برای کسی آصد 
نداشتها ست. درسارایه‌ووهم جربان با زدید بود . 
یادم می‌آید یک‌دفعه در مراسم سان و رژبای 
متلا ین بیست تا دکمهازلباس‌سربا زیم راگم کرده 
بودم و مرا بمدت دو هفته به زندان انفرادی 
انداختند . در آنجا مثل لازاروس دو روز کت 
بسته افتاده‌بودم , اما درارتش‌باید نظم‌داشته 
باشی ؛ و الا چرا اصلا" کسی دوچار ناراحتی 
شود؟ ستوان ما "مارکووتس", همیشه عادت 
داشت‌بگوید "بایستی‌نظم وجود داشته باشد. 
احمقها » والا مثل میمونها از درختها بالا 
می‌رفتید ۰ اماارتش] دمتان‌می‌کند «ای‌تنبلهای 
بیچاره. " و این حرفها مگر حقیقت ندارد؟ 
دقیقا" یک‌باغ‌ملی‌رامجسم کنید ؛ بگذاراسش 
رامیدان‌چارلز بگذاریم ؛ و روی هر درخت‌یک 
سرباز بی‌نظم را در نظر بیاورید | این منظره 
کافیست که شب‌ها شما را دچار کابوس‌کند | * 
برتشنیدر گفت :"در سارایه‌وو , آن کار را 
صربی‌ها کردند ۰" شوایک پاسخ داد "اینجا 
اشتباه می‌کنید , ترکها بودند ؛ آنهم بعلت 
پوسنیا وهرزگوونیا " و شویاک نظریات خود را 
درباره* سیاست‌خارجی| تریشوکشورهای‌پالکان 
توضیح داد , در ۱۱۱۲ ترکها در جنگی که با 
صربستان ۰ بلارستان‌ویونان دا شئند ‏ شکست 
خوردند , آنها می‌خواستند که اتریش به آنها 
کمک‌برسا ند . ووقتی چنین‌شد. ۰ آنهافردیناند 
را تبر زدند. شوایک گفت :"ترکها را دوست 
داری؟" و به طرف پالی‌وتس چرخید :"اون 
سگهای‌کافر را دوست‌داری ؟ نداری , داری؟" 
پالی‌وتس گفت "یک مشتری مثل مشتریان 
دیگرخوبست » عیبی‌نداردکه‌ترک‌باشد ۰ برای 
ما کاسبها سیاست دخلی به تجارت ندارد : 
پولآبجوت رابده , بنشین توی‌میخانهوهرچی 
دلت می خواهد دادوقال‌کن . این‌مرام منست + 
برای من فرقی ندارد که فردیناند ما بوسیله* 
صربی‌یا ترک ,کا تولیک , یاسلمان , آنارشیست 
یا چک جوان به قتل رسیده باشد ,۲ 
برتتنیدر که بار دیگر از زیر زبان کشیدن 
آنهاداش 
اما از اینها گذشته قبول دارید که این ضایعه 
برای اتریش سنگین است, ۲ 
شوایک بجای‌صا حب میخانه‌جواب داد "آره ؛ 
در واقع ضایعه‌ای هست , هیچکس آن را انکار 
نمی‌کند . ضایعه‌ای‌نکان دهنده . نمی توان‌بجای 
فردینا ند ۰ | بلبهی راک پشیزی‌نمی رزدجانشین 
کرد مگراینکه هنوز هم چاقتر باشد ." 
برتشنید رسرحا لآ مد ؛ "منظورت چیست ؟" 
شوایک‌با شا دی‌جواب داد : منظورم چیست ؟ 
درست‌همین است . اگر چاق‌تر ازاین می بود ؛ 
بعدالبته‌مطمثنا" خیلی پیش آزاین‌کشتهمی‌شد: 
وقتی که پیرزنهایکونوپیشتیه راهنگا م جمع آوری 
هیزم‌وچیدن تمشک در املاکش دنبال‌می‌کرد ؛ 
و مجبور نبود این طور شرم‌آور بمبرد ؛ پیش 
خودت‌مجسم‌کن , عموی اعلیحضرت امپراتور 
و تیر خوردن ! برای‌چی , این یک حقه بازی 
است | روزنامه‌ها هم پر از این چیزهاست , 
سالها پیش در "بودیه‌یوویتسه " یک چوبدار 
داشتیم بنام "بژتیسلاولودویک "۰ توی بازار 
سریک‌جروبحث کوچک باچاقو کشته شد . پسری 
داشت‌بنام "بوهوسلاو " , پسرک‌هرجا می‌رفت 


ناامیدمی‌شد , ادامه‌داد: "درست + 


که حوکهایش را نفروشد. هیچکس نمی‌خرید و 
می‌کفسد :"این پسر آون بارو است که با جاقو 
کسه شد . مختملا" حرامزاده* درجه اولی هم 
هسب ! " جز اینکه حودش را از روی پل کرو 
ټرتاب کند » 
خاره‌ای‌برایش بافی‌نماند . مردم مجیورشد ند 
او رااز رودخانه‌تبرون یکشندودوباره زنده‌اش 
کنند ‏ آبهارا ازتوی‌تکش‌سرون یکشندوالته 
در نیان‌بازوان دکتر , دوخب وقتی که داشت 
بغاوسوزنمی‌زد . حان بجان فرین‌نسليمکود . 

برتتنیدر با ططراق گفت. "یاید بگویم که 
مق نسه‌های عجیت عریمی مي‌کنی ؛ اول درباره 
فردیناند صحیت می‌کنی و بعد راجع به,یک 


- ملوف " به رودحانه "ولناوا 


جویدار 

سوایک ار حودشی دفاغ‌کرد | "اوه ؛ 
نمی خواستم , خداوند مرا از بتایسه* کسی با 
کسی حفظ کد . آفای بالی‌ونس مرا خوب 
می‌سناسد ؛ س هرگر کسی را با کسی مقایته 
نکردهام + کردهام؟ اما تخاطر زندگی خودم 
نمی‌خواهم بجای سوه" دوک بزرگ بام . او 


ی 


حالا جه خواهد کرد ؟ نجه‌هایش بی پدرند و 
املاگ‌خانوا ذکیش درکونوپتيتة بدون اربات 
آبا با یک دوک تازه ازدواح می‌کند؟ از ابن 
اردواجچه حاملش می‌شود ؟ فقط با او دوباره 
به سارایعوو می‌رود و ترائ دومیین بار نبوه 
می‌شود ۰ می‌دانید که تالا سمت یک فرقجی 
بوددر "زلیو" نزدیک ”هلوبوگاه "که نام بسیار 
رشتی داشت ؛ یی "بسندارو " و جمد ناشکار 
دزداورا با تیر زدند واو یک پیوه و دوناطفل 
ازخودنجا گذاشت . یک‌سال‌نشده بود که بیولا 
اوبایک فرفچی دیگر ینام "پپیک‌تاول " اهل 

میدلوواری " ازدواح کرد . تکار دردها او را 
هم با ثیر زدند . او پارسوم هم اردواح کرد : 
دوباره با یک فرقجی + و گفت "بے تا که شد 
خاطر جیعه . اگر این یار بحت با ما نسازد , 
نمی داتم چکار باید کلم ؟" خب ۰ البته شکار 
دردها اہن یکی را هم نا تیر ردند و از هی 
این فرقجی‌ها او حمفا شش تا بجه داشت . او 
حتی به دفتروالاحصرت شاهزا ده در هلویوکاه 
رفت و تکایت کرد که از دست این قرقجی‌ها 
تحاتش‌دهند . بنا براین نها بها وتوصیه کزدند 
کدبا "بارش" نامی که نگهیان بوم دریائی‌در 

رازیصه" بوذ د ازدواج کند. تصورش را 
می‌توا نید بکنید ؟ وقتی‌که شکار دزدها داشتند 
در دریاچه ماهی می‌گرفتند او راعرق‌کردند 
از او هم دوتا بجه بجا ماند . و بعد یک خوک 
اخته‌کن اهل "وودنانی" او راگرفت و یک تب 
یانبر بر فرق سرش کوبید و رفت خودش رایک 
راست به پلیس معرفی کرد . بعدها وفتی در 
دادگاه عون "پیک" بدارش زدند با مخت 
به دما غقاضی عسکر کوفت‌وگفت هیچ هم متاسف 
سیست . و صیحت خیلسی نازنینی راحع به 
اعلیحضرت امپرانور کرد ۰ * 

برتشنید ربا میدیسیار سوال کرد ۰ "ونشد 
بفهمید که او چی گفت ؟- 
- "نمی‌توانم به شما بگویم ؛ چون هیچکس 

جرات‌نمی‌کند آن‌راتکرارکند , اما به من‌گفتند 
که آن حرف اینقدر وحشتناک و ترس‌آور بود 
که‌یکی ازقاضی‌های دا دگاه دیوانه شد و تاهمین 
امروز او را یک جایی تنها نگه داشته‌اند . بنا 
- براین صحبت قاش نخواشد شد. این ازآن 
نوع بد حرفیهای رابج که مردم وقتسی ست 
می کنند راجع به اعلیحصرت!مپراتورمی‌گویند ؛ 


نیست . 


پرنستتندر پرسید " مردام جه بو بد جرفی 
راحع نها علیخصرتامیراتوز وفی سب هید 
می‌کنند *" یالی‌ونس‌کفت: ۳هایان‌حالایماشید 
و لطف کید و موضوع محیت را عوص‌کنید + 
سمامی داتیدکہ من اس حرفهارادوست‌ندارم . 
کسی معکن است خرف بی ریطی برند و یمد 
مرایش مناسف تویم , 


شوایک‌تکزارکرد , خه بوم ند حرفی مردم 


رکزیک رامقابل دیوار 
گذاشتند و در یک دژ بگلوله بستند . و حالا 
دردوران پیری‌عموی او را هم قتل رسا ندند . 
آدم برای تحمل این مصییت‌ها باید اعصابی 
از آهن‌داشته باشد . آن وقت بعضی‌از آپن‌بی 
پدر مادرهای مست به او بد دهتی می‌کنند . 
اگر امرور بالون هوا می‌کردسد. هیچون یک 
داوطلت ؛ تا آخرین فطره* خون به خدمت 
| علیحصرتامپراتورمی‌رفنم , " شوایک‌حرعه‌ای 
ممند از آنخو خود نوشید. و ادامه داد : "شیا 
وافعا" فکر می‌کنید اعلیحصرت امپراتوربااین 
یل کارها را تحمل خواهد کرد ؟ اگر اینظور 
فکرمی‌کنید ۰ اسلا" او رانشناخته‌اید ۰ بانرگها 
حنگ‌خواهد کرد - تما عموی مرا کشنید ؛ من 
هم فکتان‌را خرد خواهم کرد - مطمثنا" جنگ 


رفت . برادرشا 


می‌شود , صزیستان و روسیه هم در این جنگ 
ارما حمایت خواهند کرد . حمام حونکه‌نمنه 
کاره نمی شود . 

شوایک‌دراین لحظهه با مبرانه + زیبا می نمود. 
چهره* اد او؛ که همچون ندر ماه متسم 
بود ؛ باوحد و سرور پرتو می‌افشاند . همهحیز 
برای او بسیار روش می نمود , 

درخالیکه به تشریح آننده* اتریش ادامه 
می داد » گفت : اگریاترکها بجنگیم : ممکنست 


راحع به اعلتخصرت اسرانور ونی که سب 
هنند » می‌کنند ؟ همه‌جور ‏ مست با تی‌وسرود 
ملی|تریش راهم برایب ینوا زند آ ںوقت حواھی 
دیدکه‌چه خواهی‌گفت » آنقدرچیزهاراحم به 
اعلیحصرتامپرانوربه‌کلهات می آبدگه‌اگرتنهانیمی 
ارآ نواقمیت د اشنه‌با شدکا فیست که‌همه؛ رندگی او 
را ینگ وکنافت بگشنداماا ینآ فای‌پیر(امپرانور) 
سزاواراینچیزها ہمت خو خر کی 1 پصرتی 

رودل" را در عنفوان شبات و بهار خوانی 
از دست‌داد . هسرث ”الیزایت " را باصریه 


سوهان‌کشتند . ونمد "نان‌اورت " نیز ازدست 


۱ - دوک برزگ . تاهراده "فرانترفردیناند 
برادرزاده» "هرانترزوزف ” ؛ امپراطور 
اتریش؛ که همراه زنش در 
دست یک تاسپونالیست صرسی به بام 
کاوربلوپرنیسیپ "در سال ۱۹۱۴ بقتل 


رسید ۰ 


سارایه‌وو "یه 


۲ یهد از جنگ ۸ - ۱۸۷۷ روس و ترک + 
«مپراطوری اتریش - محار» سرزمینهای 
پوسنیاوهرزکوونیا را اشفال کرد . این‌دو 
ایالت تحت سلطه» حکومت مطلقه» ترک 
بافی‌ماندند تا سال ۱۹۰۸ که امپراطوری 
اتریش - مجارآ نها رابه‌خود منضم ساخت . 
این دوایالت د رحال‌حا ضرجزوخمهوریهای 
هشنگانه و خود مختار بوگلاوی و مرکز 
آن سارایدوو است . 

۳- ملکه" اتریش؛ در سال ۱۸۹۸ بوسیله‌یک 
آتارشیست در سویس بقتل رسید . 

۴ درواقع هرا ترفردینا ندبرادرزاده امپراطور 
بود. 

۵ -هنگامی که فرمانده* انگلیسی از مارشال 
کامبرون " خواست‌تاتسلیم شود ۰ مشهور 
است‌که‌گفتهاست ‏ "ریدی! محافظ می میرد 
اما تسلیم نمی‌شود ۰ * 

۶ - زندان پراگ » 

۷- جزب رهاثی ملی چک به رهبری دکتر 
کراماز": که بعدها اولین نخست وزیر 
جمهوری چکسلواکی شد , 

 -۸‏ ملاک مشهورشا هزا ده شور زنبرگ در حتوب 
بوهم ۰ 


آلمانھاەماخطلہ کد : حوں آلماسهاویرکها 
نسیب بیکدیگر وفادارند . سما نمی‌توانید بی 
پدرما درهای‌گنده‌نرارایسها را حابی دیگرییدا 
کنید . اما ما می‌توانیم با فراسه که از سال 
۱۸۷۱ به | پ‌طرفا رآ لمان بدش‌می‌آید ۰ سحد 
شویم . و بعد بالون هوا خواهد رفت . جنگ 
خواهد شد ؛ دیگر حوفی ندارم > 

پرنتمیدر رپا ایسناد و موفرانه گفت: 
احتیاجی‌هم بيست . دسال س به راهروییا: 


حرفهایی دارم که آتحا اند یه نویگویم: 
دنیاله دارد 


. حروس کوچولو؛ خروسک‎ - ٩ 

۰ ۱ نام پدر بزرگ‌ها شک نبریارش‌بودکه او نیز 
نگهبان برج دریالی بود . 

۱ ۱- رودلف + پسر آمپرانور فرانز زورفووارث 
تاچوتخت وی ؛ بطور اسرار آمیزی‌درحال 
تکار درشکارگاه "مایرلینگ " فوت‌کرد . 

۲ اس دوک بزرگ پوهان » عنوان "ها پسیورگ 
خود را بخشید و حود را آیوهان اورت" 
نامید : "فردیناند ماکیمیلیان "۰ برادر 
امپراتور ؛ بعنوان امپراتور مکزیک تاج بر 
سرنهاد . اودرسال ۱۸۶۷ محبوس‌وسپس 
اعدام گردید . 


سوگند شماره ۱ 


" از هر دری . ۰" گزارش صادقانهای‌است 
از لحظه‌های زندگی درونی مردی که‌بناخواه 
ازسدان به‌خاته رانده‌شده و درغربت‌غمآور 
بی‌عملی :بیم‌ها و امیدهای خود را درآئیته 
عبر باز مینگرد . با فروتنی ستعگرانهای .از 
گنها و کرده‌ها و توشته‌های خود ناخرسند 
1 


است ,میم ری‌ویبری » واز دست وفتن فرصت » 
وی رانه هراس می‌آندازد . هراس‌بیحاصلی: 
هراس دورق و دیری ۰ . 


دوره دوم یکشتیه ۲۷ آسفند ۱۳۵۷ 


صفحه ۵ 


احساس می‌کند که بحای جوانه‌زدن و بار 
آوردن » چون دانه کندمی در آسیاب زمانه 
آرد میشود . صداقتی که در بیان آرد. شدن 
هست »بیش از آنکه‌نشان ناتوانی‌دانمباشد . 
گویای سهمکینی و شقاوت آسیاب است 

به آذین را باز دی صف فی بنلیع:. 

بھی و یمان انا در پیشاپزش ص , 

بابیرقآزادیو آزادگی در دستی استوار . 

سوگند 


م.۱.بدآذین 


از هردری ۰۰۰ 


مدخلی عمناک براثری رهگشای هدهگونه امید 


پبری عافلگیرم کرده است. شصت و یک 
سال ؛ چیری کم . و هخوم همزمان دردها . 
نابه‌سال پیش هیح‌باکم نبود : چست‌وجالاگ؛ 
حوردو حواب و گوارشم دحابود و تیروی کار م 
در حد سمادل ۰ روزی هشت ساعت وبیشتر 
نرجمه می‌کزدم : آن هم این نتر کار کرده و 
نود رنوی‌روس‌رولان .۱ مایکیاره فلیم سکند ری 
رقت . دردی ندید در بالای چپ سینه به 
هرجند فدم که بر میداشتم . و درماندگی در 
کار .هرجه بود .با مداوا ثی‌مختصر :با پرهیز 
عدائی و کم کردن ده کیلو از وزن بهنود - 
کی ماسم ,جندان که نواتستم کار خود را از 
مو مگیم با موویم انبرج کاشتی گرفت» 
و در آدر ماه پارسال که " حان شیهنه " را 
به‌یابان رتا ندم ایکباره حستگی بست تال 
تلاش و یانداری بر سرم فرو ریحت ؛ از هر 
جه کاعد وفلم سرخورده شدم + نا آنجا که 
هنوز از دلزدگی و سبزاری کلام نوشته بسرون 
نیآمدها م ؛ و در این مدت , اگر هم جیزکی 
به روی‌گاغذ آورده‌ام ؛ در همان جند صفحه؛ 
بحست وا گذاشتهام و اره کرده‌ام . که چه ؟ 
به کها می‌زسی ؟ آنچه سرحی روزگار طلب 
بی‌کند ۰ خوار گفننش را نداری ؛ جر آنهم » 
هر چه بگوئی و سنویسی ؛رنگ‌پرید ھو بی جوں 
است ؛ از نو نمی‌پدبرند ۰ رورگار پراکند گی و 
بدگمانی‌است + و خاموشی به اجبار . گرچه: 
کا ید ناتوانی دلعردگی‌است که در من چنین 
بهانه‌می‌سازد . تن و جان هر دو خستهاست 
و مرگنزد یک .و دیگر همه چیز بیهوده.بیش 
ارپیش‌کوهکیروخانه‌نشس شدم .از دوستانس 
آن چند تن که به دیدارشان دلگرم بود م 
دوری‌گزیدم . ته چندان هم به اختیار دل + 
کماز این لوغی و دودو دوری‌سافات شهر . 
خانه به‌نوعی زندان من شد زندگیم تنگتر 
و نهی‌تر از هر زمان . تلخی و سرکشتگی , و 
شرساری آن همه فرصت که از دست دادم . 
و حسرت آنچه د یگر هرگز به د ست نمی‌آید . 
در این یک. نال ۰ یگانة سرگرمی‌ام خواتدن 
بود . خواندن برای وقت‌کشی . - کت بهائی 
از هردست «فارسی و فرانسه ‏ بیشترادبیات 
صوفیا نه‌وتاریخ‌د ردناک! یران »و نیز بررسی‌ها 
و بحث‌های تثوریکی و سیاسی ۰ ولی از این 
هیهچه ب‌دست م‌می‌ماند و بر دانسته‌هایم 
جافزوده میشود + براستی نمی‌دانم . وکاش 
اگر افزا یشی نیست , کاهشی هم نمی‌بود ۰ و 
چنین نیست .به چشم خود می‌بیتم که‌مچاله 
می‌شوم .حاشیه‌های ذهنم در مه و تیرگی‌فرو 
میرود . اندیشها م چه بسا که در جهش معتاد 
خود ناگهان از رفتار باز می‌ماند . واژه که 
زمانی د ستآ موز بود :اینک گریز پا شدهاست 
و معنی به تقریب در سخن می‌گنجد . واین 
تنها از پیری و خستگی نیست . از آن است 
که پیوندهای آلی اندیشه گسته است. در 
هوای مانده و گندآ لود این روزکار » در میان 
زوزه‌های دروغ و تهمت و فریب که به هزار 
زبان مزدورتکرار میتود » با تهد ید همیشگی 
بازخواست و شکنجه و زندان ۰ مجال گفت و 
شنود ساده و سلیم نهست. گفتنی‌ها عقده* 


نا گفتنی می‌گردد ۰ اند یشه در لاک تومیدیو 
احنیاط فرو میرود ۰ ترس و بدکمانی ضرورت 
زندگی میتود : و آن داد وستد بحت آزاد 
که مایه بالندگی و پویایی دانش و هنر است 
رشتهاش می‌گسلد ,و تو می‌مانی‌و تنها ییات« 
و جریان کند و فریبکار فرو پوسیدن زندگی 
مثله گشتها ت . 

باری ؛ این است زندگی افروزه* منم تن 
فرسوده :| ندیتهراکد مانده پیوتدم با فردم 
بریده ۰ .شوق کار در من مرده و پندار آن 
که به‌نحوی موترافتم از دست رفته , واکنون 
بسادگی می‌توان پرسید که زندگی برای جه؟ 
ص در این‌شصت و یکساله عمر به یاد ندارم 
که رندگی را یرای خود زنده بودن - برای 
نفس کشیدنو هرره چریدن - حواسته باشم. 
همیته نگران‌هدفی‌بودهام ؛ رو یه بلندبهای 
دست تیافتلی داشنهام . همین هم درد و 
ناکا می‌من‌بود ,و سمزشیرینی‌وشور و تکاپویم 
و اکنون پس ازبیست ودو بال که از آن روز 
بزرگترس سیاهکاری می‌گذرد ۰ نومیدی در 
من نشست کرده است . راه‌ها را بروی حود 
بسته‌می‌بینم :مگر راه مرگ که همچنان! ختیار 
من‌نیست . نخواستها مو نمی‌خواهم . و همین 
سرگشتگی| مروز م‌است: نهمرگ و ته زندگی, 
کجاهستم ؟ رهرو حسته‌در پای سگی می‌افتد 
وبه رافرفته‌بازمی‌دگرد .جمدان‌کوتا موچندان 
سخت . پا رفش می‌ارزید؟ پرسش ابلهایةٌ 
آن‌که نمی‌توانست‌نرود : اما ؛ چراارپرتگاهی 
چنین برهنه و لعزان ؟ 

- از بیباکی نیروبی که در تو می‌جوشید و 
تورایعبازیا زتو می‌ربوفتابه ثوات بزساند : - 

در آن روزهای‌تاریک که غاز سومین‌مرحله 
راهجویی من شد ؛ یاد دارم که می‌گفتم : 
" خویشتن‌خویش را پاس‌داشتن . حتی د ربند 
وزتجیر آزادماندن ؛ در این سیلاب پلید بها 
خودرا تیالودن " ۰ و نمی‌دانستم‌کها ین‌یعنی 
ازواقعیت زمان‌بریدن :ودر پایان, ازجوخش 
زاینده‌و بی‌بروای رندگی دورا قتا دن چیزی 
که‌هیج بهان‌ای‌معذورنمی‌دارد » و این را من 
از تجریه" این بیست و دو سالمیگویمکه‌در 
تنگنای‌خود داری‌گذ شت . فلح‌پرهیز . در خود 
تنیدن و از تاثیر افتادن . چه ؛ برای تاثیر 
بر روزکار باید با قدم روزکار رفت ۰ و الیته 
همیشه فاصله نگهداشت. کاری بس د شوارتر 
از کناره گرفتن وروی برتافتن . . و اکنون 
می‌بینم ۰ رفتارصن هسته‌ای از خود برستی 
داشت . من در آن که خواستغام خود باشم 
و به خود وفادار بعانم ؛ سرانجام خود را 
گم کردهام'. آدمی در عمل است که خود را 
می‌یاید ؛ خود می‌شود . ومن خوداهر چند. 
به مقیابی کوچک و دم بریده * کواه این 
گفتهام . سه بار در این بيست و دو سال په 
کوشهای‌ازمیدان درآمدم ۰"صدف" ۰ "کتاب 
هفته " و " پیام نوین " آوردگاه کوچک من 
بود .هر سهبار کروهی‌با من پود ند و ازکوشه 
و کنار هم‌به ما پیوستند . و من هر بار؛برای 
آن‌که باروزکار تن‌به‌سازش وهمجوشی ندهم : 
پس از سالی یا دو سالی میدان را رها کردم 

یقیه در صدحه ۶ 
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۰ 
ازهردری... 
و به‌سنگر تنهابی‌و دیده‌بانی خود بازگشتم. 
درست است که بیکار نبودم : نرجمه‌های من 
و تا اندازهای هم نوشته‌های ناچیز من روبه 
هدف داشت و نیروهای زنده؛ نیروهای 
جوان‌را ؛ به‌بیداری‌فرامی‌خو ند : ولی پیوند 
طعوس , پیوند چشم و د ست و زبان , کنر 
داشتم ,و افسوس ,حراین‌هیج ببوندی راقعی 
نیست :آن سان که باید برانگیزنده وکارآمد 
نیست.. کوتاهی‌ها و کج‌فهمی‌ها اد اوری‌های 
یکطرفهدرکاراست .هرکس آتجهیسند | وست 
می‌گیرد و به راه خود مبرود . پراکندگی و 
جدابی همچنان برجاست, می‌بینیم , آن 
تجربه* " کانون نویسندگان ابران "هم که 
میثوا نست‌به یک همپیوسنگی زاینده بیتجاند؛ 
زودبسر رسبد :ناک م‌ماند روگناه آن نمیدانم 
تا چه اندازه بر من است که خواستفام آن را 
به چنان راه دلخواه یکشانم . 
کا نون‌نویسندگان ابران ؛ زیر شعارآزادی 
گفتار وقلم ؛نزد یک بەشصت نویسنده وا عر 
و مترجم راکه بیشرین‌شان جوان بودندگرد 
هم آورد , دو بال و اندی با جلسه‌ها و 
سخمرانیهاد شتیم ودربرا بردست‌اندازی‌های 
سانسور به یو جنگ و گریز مقاومت‌هایی 
کردیم ۰ ولی تنگ چشمی‌ها ؛ دوررویی‌ها + 
نندروی‌ها ونابردباری‌ها از درون و ببرون , 
کاررا به‌بن‌بست‌کشاند .جا یگه‌موفت کا نون 
تالار قندریز در خیابان شاهرضا - به روی 
ما بسته‌شد ,آخریناجتعاع ما در دبیرستانی 
دور افثاده در نهران یارس دم بریده ماند. 
رثبس حلسه درگرما گرم بحث و گفتگو اعلام 
تفس کرد و خود به بهانهای بیرون رفت؛ و 
دیگر برنگشت. حاصران ؛ پس از ساغتی 
سرگردانی ؛پراکنده‌شدند :و دیگر با هیچگاه 
جلسه؛ همگانی نداشتیم , 
درفروردین ۲٩‏ »گرا شتباه‌نکنم «بازداشت 
فریدون تنکابنی پیش آمد ‏ " یادداشتهای 
تهر شلوع " او رادستاویز کرده بودند هنوز 
از همستگی نویسندگان جیرکی بافی مانده» 
شا بدهم کمو بیش رودرواسیبی درمیان بود . 
تنی چند یه جاره‌حویی در خان" من گرد 
آمدند .پس از بکجند گفتوگو ؛ منن کوناهی 
دراعتراض آماده کردم ۰ به زبانی بسیار نرم 
و سنجیده که گزگ به دست بدخواه ندهد. 
پدیرفتند و نسخه‌های ماشین شده را با خود 
بردند .تا به اسضای دوستان بوسانند ورای 
نخست‌وزیر و دادستان کل و دیگر مقام‌ها 
یفرستند . این ؛ به گمانم , آخرین جنبش و 
آخوین‌نشانه" زندگیکانون بود . بر اثر آن : 
ابتدا ناصر رحمانی‌نز دو محمد على سپانلو : 
یکی کا رگردان‌تثا تر و دیگری شاعر ,بازداشت 
شدندو دو هفته‌ای‌در زندان ماندند .اندکی 
بعد نوبت من‌رسید ؛ و چهار ماه در قزل‌قلمه 
و در زندان‌موقت و بندهای سه و چهار قصر 
بسر بردم , و چه لازم و بجا بود این گردش 
چهارماهه د رزندا نهای‌شاه‌همچشم اندازهای 
سیاسیو اجتعاعی روز در برابرم بود : ومن 
می‌دیدم آنچه در بیرون جز سایه‌های دوری 
ارآن نمی‌توا نستم دید . می‌شنیدم آنچه‌تنها 
زمزمه‌های‌گسیختهای از آن‌به گوشم می‌رسید. 
ونه هماند یدن‌وشنیدن ؛ - با هم‌جوشیدن؛ 
بر یک سفره نشستن » شوخی و بازی و بحث 
کردن +درس‌خواندن .زندان‌زندگی جوشاتی 
داشت .نحاهندگان‌هعد* جنبش‌هاو گرا یشهای 
اعتراضی کشور بیشترجوان‌وحتی نوجوان- 
با شور احساس و منطق درست پا نادرست ‏ 
اما درهعه حال زنده و پویا , در چاردیواری 
زندان‌گردآمده بود ند .یران تازهای میدید م 
که سر برمیآ ورد دلیر و نا بردبارو حق‌حو . 
اما هنوز دستخوش ا وهام . گوش به زنگ هر 
آوازه فریبنده ؛ چدانکه درغور خامی جوانی 
است .و بااین همه «نوید بخش فردای‌روشن. 
دبدار این جولنان براستی نوازشگر چشم و 
دل بود اگر هم نه تگتک ؛ در مجموع. و 


صفحه ء۶ 


حذفرصتی ! محک خوردن شخصیت‌ها ,آشنابی 
وسا یش | ندیشه‌ها .وکاش ا ینآ شنایی‌به‌بیرون 
کشیده می‌شد د یدار وگفت و گو و پحت در 
عرصه پهناورتری ادا مه می‌یافت , دست‌های 
کار یکدیگر را می‌جست و به هم میرسید . ., 
آمامن » آنچه از خوشبینی و اميد با خود 
آززندانآ وردم ناچندیپا یدارماند بو مهمان 
اس‌آقایان " ونمایشنام؛ " کاوه " یادگاران 
است .و جاداشت‌که آن کوبندگی طنز وانگار 
که رو به‌واقعیت‌نر ماده“ رمان داشت گسترش 
یابد :و پس ازبرخوردهای‌پیباکنه؛این جند 
سال که چندان خون حوان در آن بر خاک 
ریخت اقلم فریاد کینخواهی سر دهد ولی 
افسوسازقم !| فسوسازدل و دست نویسند» 
برای آن از همه جا بریده‌ای که در نتهایی 
بیابان فرباد می‌کشد , دردی گزنده‌تر از 
ریشخند خا موش خاربونه‌ها نیست. 

و اکنوند یگر فرصت من گذشت : بیماری, 
ماندگیو درد بی‌همزیانی در گوشم میخواند 
که‌در پایان‌راهم :اميد و نومیدی به یک بان 
دردیدهام رنگ می‌بازد . هنوزچثم می‌بیند 
و دل‌می‌طید :اما اراده تصرفو ناشر از کار 
می‌افند دگوبی|ززمان حدامی‌ شوم ,در برزخی 
بیرونازآ شوب روزگا رمعطل ما تد فام , مننظرم, 
چشمدر جشم مرگ دوخن م , نمی‌ترسم ابا 
افسوس قراوان دارم ۰ می‌بیتم که زندگی را 
باختها م , زندگی ؛ این یگانه فرصت بودن و 
شدن ۰۰ من چگونه بودهام ؛ نا کجا شدمام؟ 
و آیا هنوز در دو قدمی مرگ , شدنی برایم 
هست؟ نمی‌دانم , نم‌توانم دانم . ایمان 
به خویشتن- آن‌کوری دلپذیر - دیری است 
کهدر من‌نیست تا گمان برم که تشها بر محور 
خود مي‌گردم ؛ تنها به نیروی خود درکارم. 
من جیستم؟ عاملي در میان هزاران عامل 
دیگر. و تازه ؛ آن هم نه که زورش بچربد . 
پس‌اگر شدهام » به ناخواست شدمام . واگر 
هنوز بشوم - که پندارم‌امیدی نیست -, 
همچنین . با این همه : من پودهام ؛ هستم: 
اماتصویری - تصویرها ی‌بیشما ری - کی زحود 
داشتهام : ای بسا که برایم ناشفا وحیرتزا 
بودهاست , بارها که چشمم سر بزنگاه به خود 
افتاده ازخود پرسیدام :این منم ؟ من ,این 
کلاف سر در گم خواست‌ها و نا خواست‌ها , 
توان‌ها ونانوانی‌ها ؛ ببنش‌ها و کوری‌ها ؟. . 
من ٠‏ با چنان یاک اندیلی و چنیں پلشت 
کاری؟ ۰ ازیک سوسرسختو پایدار, از سوی 
دیگر ست و بزدل؟۰, اینجا خود خواه و 
نایردبار. آنجا از ود گذشته و فراخ 
حوطه؟..کیست این ,با رفتاری که اخلاقی 
می‌نماید اما فراغتی غریزی ازاخلاق‌دارد؟ 
چه بایدم گفت؟ دو روبی؟ آیا من دورو 


بودهام؟ نه , دوگانه بودها م . دوگانه و چند 
گانه . و در همه حال؛ با صمیمیتی یکن , 
و اگراشتباه نکنم ١‏ بنجاست که من‌منم : خود 
بودن‌وبه خودوفا دار ماندن من‌درا بنجاست, 
ازهمین رواست که زور و تهدید در من کارگر 
نیست۰ مال و مقام فریفتهام نگرده است. 
حتی زن ؛ که آغوش مهرش در سرا سر زندگی 
پناهگاه تنهایی ترسان من بوده ؛ اینجابر 
من‌دستی نداشتهاست . خواستها مو میخواهم 
خود باشم ,درهر لحظه‌خود را داشته باشم. 
با سایه خود راه بروم . آزادی و اختیار؟- 
به یگ تعبیر آری ؛ و به تفبیر دیگر درست 
خلاف آن . حبری آهنین . مرا به من زنجیر 
کردها ند : و من آن بنده" فراریم که با غلو 
زنحیر به خاکم خواهند سپرد . 

خود بودن. .. "خود " کیست؟ سایهای 
رنگارنگ ‏ گود‌ند» نگریزان . .. سرا سر زندگی , 
من در جستجوی خود بودهام . در هر کاری 
و هرحالی ؛ درخود. سرک کشیدهام ؛ تما شاگر 
خود بودهام و هرگز نه " خود "وا دیدمام , 
نه "خود "نات » ممران با من چتان 
رفتارمی کتندکهگویی مرا دیهها ند عرامافتعا ند. 
چه می‌توان گفت؟ خود را فریب می‌دهند و 
نمیدا نند + 


گیله‌مردان‌تور را بردوش می‌کشیدند. د ریا 
گسترده بود و آبی, تسیم ؛ موجفا را 
می‌جنبا ند . دام می‌آمد . یا تلاش شانه‌های 
خمیدهاز دریا بر می‌آمد ١‏ آرام سین »کند 
و پیوسته «نسیمی سرد از دریا بر میخاست و 
بر کومه‌های شن میگذشت , مردها تور را بر 
می‌کشیدند .نفس د رسینه‌ها سنگینی می‌کرد: 
قدم‌هاکند و کندتر میشد. شانه‌ها می‌خمید. 
کمرها تا میشد و به زمین انزد یکتر میشد : 

یک ؛دواسه , جهار. ,پنجمین قدم پایان 
راهی‌بود که توررا از میأن آب‌بیرون‌میکشید» 
فاصله دریا تا آنجا که تور روی ماسه‌ها پهن 
می شد :گیله مردها قدم پنجم را که‌برمید شتند؛ 
شیمه‌کش (۱ | راازشا نه میگرفتند » قلامشیرا از 
لبه تورباز میکردنده‌نفس نندی میزد ند ودر 
جا برمیکشتند. 


قدرث از صبح چتم به دریا داشت و تور 
را می‌پائید که نزدیکتر میامد و گیله مردها 
که تلاش می‌کردند , قدرت برخاست , راه 
افتاد . را‌که میرفت با دست پهلوها یش را 
میگرفت .گشا دکتاد راهمی‌رفت , " دی "(۲) 
داشت . سراغ احاق خردی رقت که در پناة 
تههایاز شن ؛میسوخت و آب را درکتوی‌های 
بزرگ سیاه‌می‌جوتاند .کنار اجاق نشست .از 
داخل کیسه پلاستیکی کوچکی بسته جای را 
بیرون کشید . چای خشک را نوی کتری‌ریخت ۰ 
آب قل‌زد, بالا آمدو فرو نشت . عطرچای 
تازه دم گیله مردها را خواند , به نوبت با 
کبرهای خمیده ؛ بی‌شتاب میآمدند و 
می‌نشسنند . آتها که نوبتشان بود : آمدنداو 
چهارزانو روی شنها نشستند , 

قدرت گفت ؛ 

- خدا قوت ؛بشین بابا . چای خستگی‌رو 
میکیره : 

حیدر زا نوها بش را بخل زد و گفت . 

- خدا کنه چيزي گیر بیاد . 

محمد ؛صورتآ بله گونش رابا پنجه‌خاراند 
وکت 

- خیلی وقته تو را خالی میاد , از وقتی 
ما می‌گيريم و د بگرون می‌خورن » تورا خالی 
بیرون میاد. 

قاسم چای داغ را هورت کشید و گفت , 

- دیگه پرکت از دربا رفته ۰ . 

صیا دها ساکتشدند » نسیم سردی‌میوزید 
وآتش خرد اجاق را میلرزاند . 
محمدمئل | ینکیبا خودش حرف ہزند گفت؟ 


با این همه ؛ من . فلان و بهمان نیستم ۰ 
یک جارد نآرق شنا اخ و فرع "من ۳ اما 
درون این چاردیواری ؛ تاریکی بیگانگی : و 
من پیوسته در زندگی چوب این بیگانگی را 
خوردها م .گناد بگری راتاوان دادهام .برای 
آبانی کار . . و برای آسانی کار ؛ تا آنجا که 
در توانم بود , آن کردهام که از من انتظار 
میرفت ؛آن‌بودها م که "میبایست "با شم ,فرزند 
سربه راه ؛پدرخا نواده :مرد رویهم درستکار» 
چهرلا دبی وتا اندازه‌ای اجتماعی , . وهمین 
بینندگان‌را به | شتماه‌می! نداخت , بینندگان 
را :ترا , ازبیرون ؛ نمودی مداوم » پایدار. 
کستاخی تایید, اما رو به درون؟ دودلی و 
وسواس: ترس از عمل. نه از دل و سرشتی 
ترسو؛ از تحلیلی خرده بین : و پاس‌آزادی 
دیگران .شا یدازهمین روا ست‌کهمن‌نتوانستهام 
در زندگی نقش رهبری داشته باشم ۰۰۰ 
باری «گذشت . زمان من بسر رسید . مرگ 
را در برابر دارم و منتظرم ۰ دست بسته و 
دهن بسته »به اقتضای نافردمی این روزگار. 
اماناه از من نیست " چشم نی‌بیند و دل 
می‌طبد . زندگی رها یم نمی‌کند . برای چه 
میخواهدم ؛ نمیدانم . زندنام په ناچار »رو 
بهد رون .رو به‌گذ شتهای‌که مرا وجا را بها مروز 
کشا نده ؛ -امروزی که بدتر از بختگ بر من 
وبرسرا سرا یران فتاده است .و در این میان ۰ 
کار من زارتر که فردا یی در پیش ندارم »ولی 
چه باک؟ هر چه هست » فرصت نشخواری 
هست . غنیمتش بدانیم . 


تهران -آبانماه ۱۳۵۲ 


هوشنگ مرزی 


سه 
ماهی‌ها 


اما گمونم| مروز ورای روزای دیگه پاشه » 
بوی‌مخصوص ‏ زدریا میا د دا موکهلقد میکردم : 
پرزور بود » بیشتر از روزای دیگه از زیرپام 
چا خالی فرت : 


ظهر می‌شد «نیمی از تور روی سینه‌ساحل 
پهن بود .هما نطو که تور از دریا نامحموس 
و پیوسته‌بیرون می‌آمد «صیادانی که دو سوی 
آنرابه شانه‌می‌کشیدند بهم نزد یکتر مبشد ند 
حلقه دام تنگتر می‌شد و هر چه روز پیرتر 
می‌شد خط سفید تور در حاشیه دریا ببشتر 
بچشم می‌آمد و قایق نگهبان تور به ساحل 
نردیکتر میشد , 

محمد جایش را گرفته بود ‏ تا سینه نوی 
آب‌بود . دام رامدام‌با تمام نیروی جوانیش 
لگد مي‌کرد . تور نزد یک ساحل که میرسید ؛ 
تنها راه‌گریز ماهی‌ها «حفره‌ا ی‌بود کها زکشیدن 
تور روی‌شیب کوتاه‌ساحل‌ماسهای پیدا میشد , 
محمدبا قدرتی که‌در ساقهای نیرومندش‌جمع 
میشد , دهان باز تور را بی‌امان می‌بست. 

محمد دستهایش را پشت گرد نش گره‌کرده 
بود و با چرخ ملايمي که رو به دریا و ساحل 
میزد ؛ با نیروی تور که هر دم سنگینتر میشد 
و حفره‌ای که هر انيه برای رم دادن 
ما هیها میخوا ست‌د ها ن‌با ز کند »مقا بله‌میکرد. 

نا قلب دام به ساحل برسد راهی نبود , 
محمد هم نطور که رو به ساحل‌داشت و تلاش 
مردها را میدید که تورها را از دریا بیرون 
میکشیدند ؛ با خودش گفت ۲ 

آخرش‌چی ؟ به عمر جون بکن » نعمت‌را 
از دریا بگیروبدهببرن ببسازو بسوز ؛ اونوقت 
آخرشم‌مثه قدرت "دبه " میگیری و باید چشم 
به دست دیگرون داشته باشی : 

محمد هما نطور که در اندیشهاش دنبال 
چیزی‌برای تسکین دلش میگشت ونمی‌یافت « 
شلاق‌هائی را که به تنش می‌خورد احساس 
می‌کرد . پیوسته بدن‌های نرم زنده‌ای همرام 
موج می‌آمدند ؛ به تئش کوفته ميشدند وپس 
میرفتند . هر چه تور بیشتر بیرون می‌آمد؛ 
تن‌های زنده را بیشتر حس می‌کرد . حالا 
بدنهای‌لخزنده تاروی دستهای گره‌خورده‌اش 
میآ مد ند و پس میرفتند ۰ محمد چیز شگفتی 
راحس کوده‌بود : حسی‌کهبعداز سالهاسراغش 
میا مد . حس غنی بودن ۰ . حس:۰ ۰۰ 

لذتی توی خونش دوید و خسنگیاش را 
گرفت . با خودش گفت 

حیدرراست‌میگفت . اگه تور پر پیاد ,۰۰ 

بدنهای لغزنده ؛ زور پیدا کرده بودند ۰ 
زیاد شده‌بودند » گاه بالا می‌خزیدند و توی 
صورتش میخوردن 

محمد لبخند زدو رو به‌ساحل فریادکشید. 

آهای حیدر ۰۰۰۱ 

حیدر رو به دربا برگشت و داد زد : 

چیه ۲.۰۰ 

س بگو واستن ... بگو دس بحشن ۰۰۰ 

صیادهاناکهان ایستادند . دام از حرکت 
ایستاد. صیادها رو به دریا برگشتند : باد 
سردتر شده بود و رو به ساحل می‌وزید ۰ 

صیادها , حدر را دیدند که دوید وکنار 
محمد ایستاد . با هم نجوا کردند , بصد 
حیدر رو به ساحل آمد؛ کنار گوش یکی از 
صیادها چیزی گفت . دام را دور زد و رو به 
آنسوی تور دوید . بعد حبدر و ولي با هم 
بطرف‌کومه‌ها دویدند .باد می‌وزید ۰ صیادها 


آرام ایستاده بودند , قایق در قلب دام : 
روی‌سینه آرام‌دریا لت می خورد , کسی حرف 
نی‌زد . نگاه‌ها می‌خندید . 


حیدر و ولی که برگشتند ؛ تتها نبودند , 
زن‌ها و بچه‌ها را همراه داشتند. " پای 
دام " ۲۳۱ کنار دریا پهن شده بود . موجها 
آرام می‌آمدند؛ حاشیه " پای دام "ها را 
می‌لیسید ند و پس می‌نشستند . 

حیدر روبه‌مردها دستش را تکان داد ,کار 
دوباره آغاز شد. شانه‌ها خمید و چهر‌ها 
فشرده‌شد .مژده فراوانی » تن‌ها از رمق رفته 
را قوت داذه بود . بوی دریا » عطر فراوانی 
رادر ساحل‌پخش کرده‌بود .تور هر چه بیشتر 
بیرون‌میآمد ؛وزنش بیشتر حس می‌شد . حالا 
تا ساحل فقط دویست قدم فاصله داشت. 
تور لبالب بود . از ساحل که نگاه میکردی 
توده‌ایاز تن‌هاسفید لفزنده »ا نبوهی‌گوشت 
زنده و خیلی از فلس‌ها معلوم بود که رو به 
ساحل‌کشيده میشد .ماهیها بوی ماسه وساحل 
راگهمی شنیدند «نیرها یشان راجمع میکزدند, 
خیز میگرفشند ,روی آب جست میزدند » بالا 
می‌پربدند ۰ به بدنه تور مبخوردند و باز 
می‌گشتند ,بعضی‌ها بشان , خیزشان میگرفت + 
از روی تورمیگذشتند ‏ دوباره بدریامی‌فتادند 


و میرفتند , 

قدم صیادان کند شده بود ؛ زورشان به 
تور نمی‌رسید . حیدر رو به آنها دستش را 
تکان داد » قدم‌ها ثابت شد , دریا ساکت 
بود , گا‌پرنده‌ای با نسبم می‌آمد ؛ روی تور 
پر میزد و میرفت , 

تورکها بستاد . مردها و زن‌ها که کنارسااحل 
ایستاده بودند ۰ " پای دام "ها را بردا شتند 
و رو به دربارفتند , تورهای کوچک را دردل 
تور بزرگ گستردند : 

قدرت کشاد گثاد آمده بود : کنار ساحل 
روی ماسه‌ها پهن شده بود و زیر لب میگفت؛ 

- تا حالا دریا هیچوقت اینقدر مهربون 
نبوده. , اینهمه ماهی , ۰. به قیامت ماهی. 
ابنارواگه بپارن‌بیرون ؛ ساحلو فرش میکنه .. 
زور صیا دا که نمیرسه ۰ . باید تورهای کوچک 
ماهی‌ها رو خالی کنن ۰۰۰ 


- گمونم یه میلیون بشه ؛ نه؟ 

حیدر گفت + 

- بیشترم با ید باشه . .ثا یدهمه ماهیهای 
دریارو گرفتیم . اکه اینارو بفروشیم کمرمون 
راستمیشه .. 

ولسی چا قوی بزرگی از جیبش بیرون آورد 
و نشست بالای سر سگماهی بزرگی که روی 
ماسه‌ها جان میداد . پوزه زئتش را بخاک 
میمالید ؛د م بهزمین میکوفتو شکم برآ مدهاش 
بالا و پاییسن ميشد , ولی تیغه تمز چاقو را 
گذاشت زیر پوزه‌ماهی و تا زیر دم سگ ماهی 
رابا یک‌حرکت برید .شکم باز شدلجن‌ریخت 
بیرون . گوشت رنگ صورتي زنده‌ای داشت . 
ولی دست کرد ؛ معده سگماهی را بیرون 
کشیدو شکافت , چند تا ماهی کوچک که روی 
تنشان جا بجا خراشد بدهمیشد ,بیرون‌افتا دند . 
ولی‌با نفرت‌صورتش را درهم کشید ؛پوزخندی 
زد و گفت : 

س مام هر چی در میاریم ۰ میان‌وتازمتازه 
مثه سگعاهی می‌بلعن , , اینم اومده بود دم 
تور با پارو کوبیدم فرق سرش, .. ناگهان 
صدای‌حرکت چند اتومبیل‌از دوردست‌برآمد. 
صیادها برگشتند رو به شعال. آنها که توی 
دریابود نددست ازکار شستند .بعد کامیونها 
رسیدند . همیثه همینطور بود . انگار باد 
خبر میېرد » پرنده‌ها خبرثان می‌کردند . 
ژاندارم‌ها تفنگ بدست پیاده شدند . نور 
آفتاب افتاد روی سرنیزه‌ها . بی‌صدا دا یره 
زدتدو خیره شدند به تور که لبالب از ماهی 
بود . همه ساکت بودند : جیپ لندرووری از 

بقیه در صفحه ۲ 


, سه هکش مندی است که یکرش به قا 
صیاد قلاب میشود و یکرش هه لبه“ نهو 

۴ے دبه . با دفتق ۰ 

۴ پای دام . دام کوچک 


مفحهب سوگند شماره! دوره دوم 


یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ 


هزاران ساله‌قومی‌است‌که‌همچون رودیآوازخوان 
از معبرهای‌پوپیج وخم تاریخ گذشته است .و 
هر نغمه" آن رهآ ورد لفزش برحنجره؟ مردانی 
چون حافظ و سعدی و فردوسی و بزرگمهر و 
زردشت است و زبانیست که پیامبر اسلام نیز 
درموردآن‌چنین‌گفت‌است + لسان افل‌الجنه , 
العربیه‌والفارسی‌الدریه. زبان‌مردمان بهشت 
عربی و فارسی‌دری است » و من پخصوص این 
نقل قول را کردم تا آنها که در این دوران 
بسابقه آنکه حنبش اکثربت ملت ؛ حنبش 
مذهبی‌است نلافاصلهیهاین مطلب بی‌توجهی 
نشان ندهند, 

دانشمندان ایرانی تحقیقات دامنه‌داری 
در موردتاثیرزبان‌فارسی برزبان عرب‌کرد اند 
وحتی برخی از آنان لغات فارسی دخیل در 
قرآنرا برشمرده‌اند و از همه مهمتر آنکه چون 
اعراب‌جاهلی قبل از محمد بن عبداله (ی) 
آثبنی برای پرستش‌خداند اشتند »کلم "د ین " 
را از دين زبان پهلوی گرفتند که خود 
صورتی د گر از تلفظ واژه" " دئنا "ی اوستائی 
است (۱) 

دیگرکلهه "مسجد "است‌که از واژه " مزگت " 
فارسی گرفته‌شده زیرا که‌اعراب قبل از اسلام 
حائی برای عبادت خدا نداشته‌اند که نامی 
برای آن‌داشته باشند . 

وازه* " مزگت " در ادبیات فارسی دری تا 
قرن تشم هحری نیز در ایران رائح بوده و 
بهترین مدرک‌آن پک نسخه خطی از تاریخ 
بلعمی است که در موزه آستانقدس رضصوی 
نگهداری‌می شود و پنیاد فرهنگ ایران ؛ آنرا 
بچاپ عکسی رسانده است و در آن کتاب 
دستنویس فقظ, دوباراین‌واژه‌یصورت "مسجد 
آمده و دز بقیه موارد همیشه " مزگت " است . 
و بخصوص" مسجد جامعم 
اول‌همواره‌بصورت " مزگتآدینه " آمده : (۲) 

دیگرآنگه‌مهمترین کلمات دینی اسلامی‌در 
نزد ماایرایانبهمان صورت فارسی خود یکار 


در ادبیات دوره" 


می‌رود » و من دویست و سی واژه فازسی در 
این مقوله جمعآوری کرده‌ام که در این نامه 
نمی‌شودهمهآ نهارا آورد و به‌چند وأژه بعنوان 
قال بسنده می‌کنم : 

خدا ؛پیامبر نماز ؛روزه » پرستش » نیایش + 
مسجد «نمازدیگر نمازشام ١آ‏ مرزش »رستاخیز, 
بهشت ,دوزخ» دست‌نماز ,جانماز , مردخدا : 
خدا داده» پیشنماز «روزهدار نمازشگسته. . . 

و امیدوارم‌که همه این واژه‌ها را یا شرح 
لازم در نامه" دیگری بیاورم تا خدای ناکرده 
برای‌کسی‌حای‌اختجاح باقی‌نماند › كەد ويىت 
و سی واژه فارسی در ه‌ین مسلمانی ایرانیان 

اران پیامبر اسلام روایاتی نفل کرده‌اند 
که آن‌نامبردار » پا سلمان‌فارسی‌بانداز‌ای که 
می‌توانسته , فارسی صحبت می‌کرده» 

ابوریحان بیروتی در آثار الباقیسه» بنه 
" آبن‌قتببه " تویسنده" عرب که همچون دیز 
اموبان ایرانیان‌را پست می‌شمرد حطه آورده 
و چنین می‌گوید ؛ 

" و کلام او در ایسن کتاب برکینه‌ها و 
د شمنی‌هاثیکه‌با یر نیان دارد دلالت‌می‌کند؛ 
زبرا این اندازه هم راضی نشد که اعراب را 
برایرانیان برتری دهد ؛ بلکه ایرانیان را 
رذل‌ترینامت‌هاو پست‌ترین‌مخلوقات‌دانسته 
و از آنچه خداوند در سور توبه » تازیان را 
بکفر و دشمنی با اسلام وصف کرده بیششر 
توصیف نمود هو آمورزشت دیگری را بایرانیان 
نیز نسبت داده که اگر پیشینیان اعسراب را 
می‌شناخت پیشتر از گفته‌های خود را درباره؟ 
این‌دو گروه نکذیب می‌کرد ۲۰۰۰۰ (۳) 

موضوعی که اپوریحان در این جمله راجع 
به اعراب در سوره؛ توبه اشاره کرده ؛ همانا 
آیه" ٩۷‏ از سوره‌توبه است باینشرح؛ الاعراب 
اشد کفرا" و نفاقا" و اجدرالایعلمو احدود سا 
انزل‌الله علی رسوله : 

کهه‌عنایآن‌چنیناست "عراب سخت‌تراند 
درکفرونفاق » وازد یگرامم سزاورترندکه‌حدود 


انقلاب وتغیبرنامها 


احکامی را که‌خدا بررسولش‌فرستاد».ندانندا وپساز 
این آیماست‌که ؛ آن عدماز اعراب‌که بواسطهه 
آوردن ابمان ؛ یا نصرت و باری پیامبر؛ با 
مهاجرت بااو؛ از زمره کافران کنار گذاشتسه 
شدفاند. 
منظور من از آوردن این شواهد و امثال» 
آن نیست که بنده‌ای را برینده* دیگر خسدا 
تفضیل‌دهم ؛ بلکنهمه؟ ما بندگان خدا هستیم + 
و پرهیزگارترین مانزدیک‌ترین به خدا است ؛ 
اما اینروزها دیده می‌شود که کم دانشی برخی 
اشخاص باعٹمی شود که مسلمانی اپرائیان را 
دستاویزی برای‌عربی کردن ایرانیان, بحساب 
می‌آورند و این از محالات است» و دین ما 
اتصالی است! زقلب ما بسوی‌خد ای‌جهانآفرین ؛ 
که براهندائی‌پیامبر خدا برقرار می‌شود و به 
هیچ معلکت با ملتی ارتباط ندارد . 
با ابن مقدمات اگر نخواهیم قواعد زبان 
فاوسی را بادرنظر گرفتن قوانین تظور زبان 
برای‌تغیبرنا مها د رنظریگبریم اقدام ثاهرودیان 
وپس از آن افالی شاهی یا همایونشهر و 
کرمانشاه فقط به ضرف اینکه " 
شهرخود بردارند » و بجای آن " شهر " را در 
پایان اضاقه کنند : درست مثل اینست که 
خواجه علی را علی‌خواجه بگویند ؛ زیرا که 
در زبان‌های فارسی یاسنان » برای مقهسوم 
"شهر" و " فرمائروالی" هر دو یک واژه کار 
می‌رفتهوا ن د ر زبان اوستائی آخشتر ابا سکون 
خ که‌بلافاصله به ش می‌جسبدو فتح ش وسکون 
ث و فقح ره خواندسی‌شود ۲ این وا بوطبق 
قواعد دگرگوتی لفات ۰ در زبان پهلوانیک 
" شتر " ودرزبان‌فارسی‌دری شهر نلفظ می‌شود ؛ 
و"خشتر" جنانگ گفته شد هم بنسنی تهر و 
مملکت است و هم بععتی فرمانرواویادشاه . 


۰ را از نام 


از ابن واژه» واژه مركب "خشتروثیربه " 
ساخته شدکه همانست که امروز " شهرسور " 
می‌خوانیم که معنی آن " کشور آرزو شده " با 
" سلطنت مطلوبه" است ۰ (۴) 

در معنی نخستین مقصود از آن سرزمیسن 
قناناپذیر و بهشت برپن خداوند است و در 
معنی‌دوم » سلطنت سی‌کژی و کاستی خداوند 
است» که‌درقرآن نیز از آن با عبارت سلطان 
یاد شده, 

بطوریکه دیده می‌شود در زبان عربی نیز 
سلطنت وسلطه و نیز ملک ( سمعنی پادشاهی ) 
و مملکت از یک ریشه‌اند . 

درزبان اوستائی با اضافه کردن " پائیتی " 
( که همان واژه " بد" در سیهید و ارتشید و 
دهید باشد ) به واژه " خشتر" واژه* مرکسب 
۳ خشتر پائبنی " ساخنه می‌شد که درحقیقت 
همان " پادشاه" امروزی باشد ؛ که در زسان 


فارسی میانه " پاتخشتر " خوانده می‌شد , 
و نیز "خشترپاون "یمعنی شهربانو پادشاه 
است» 


پس با ابن تفاصیل " شهر " صورتی دیگسر 
از" شاه "است , همانکه‌شاهرود یان‌خواستماند 
آنرا از نام " شهر" خود حذف کنند دیگر 
اینکه اکر "شاهان" ستبد و بسد. بوده‌اند 
دلیل‌نمی شود که واژه؛ شاه را ( ک‌بواقع بععنی 
شهر هم هست) منفور بدانیم ء 

شیعیان علی ۰ آن بزرگوار را " شاه مردان* 
و" شاه ولابت "القب دادهاند. و آیا محیح 
است‌کهوازه‌شاهرا از این دولقب حذف کنیم؟ 

و نیز ایرانیان بیکی از اولاد على لقب 
" شامچراغ " را داده‌اند . و این لقب زیبا را 
چگونه می‌توان عوض کرد ؟ 

و بهمین ترتیب صدها واژه برکب دبگر را 
که با واژه شاه همراه است مثل شاه میسود؛ 
شاهپسر» شاهرگ ؛ شاه بیت » شاه لوله: 
شاهراه, . ۰ نمی توان تغییر داد , 

پس اگرتمام‌این‌واژه‌ها را نمی‌توان از بنیاد 


بقیه از صفحه ۱ 


عوض کرد » بهتراست که " شاهرود " نبزعوض 
نشود ؛ با اگر واقعا" قسرار است عسوض شود ؛ 
بترتیبی عوض شود که مغایر با اصول نباشدو 
ایرادی بدان نتوان گرفت , 
دومین اصلی که حتما" باید دراین جریان 
موردتوجه کامل و دقبق تفیبردهندگان نام‌ها 
قرارگیرد ؛ توجه به‌تاريخ جغرافپالی آن نام + 
یا فلسفه تاریخی و حفرافی آن است . 
فی‌المثل امروز دریاچه "رضائیه " را که در 
زمان رضاخان بهلوی باین نام برگردانده 
شد ؛دریاچه " ارومیه " می‌خوانند و این یسک 
اشتباءآ شکارتاربخی است‌وکسانیکه‌این دریاچه 
را "ارومیه "می‌خوانند فقط بنام ۵۰ سال پیش 
یا یکصد سال پیش آن نوجه دارند ؛ که خود 
نامی‌عاریه بودهاست و به خلاف آنرا ازاصلی 
که داشته تغبیر داده‌اند . 
نام ابن‌دریاچه , "چیچست "است که بزبان 
اوستائی "چ اچست" خوانده می‌شد ؛ و ایسن 
همان دریاچه است که در کنار آن کیخسرو ؛ 
بر افراسناب پیروز می‌شود ؛ و دار" بشت‌ها " 
بارها از آن نام برده اده , 
"ج اجْست " بمعنی درخشنده و تابان‌است 
و علت انتخاب چنین نامی هم در ادوارکهن 
معلوم است ؛ زیراکه املاح‌نمک آن درحال‌تبلور 
دارای درخشندگی است . 
حمداله ستوفی موالف "نزهت‌القلوب " و 
"تاریخ گزیده " در سال ۷۴۰ هجری از ایس 
درباچه با همان‌نام چیچست یاد کردة و چند 
با رنیزیا ن "دریا شور" گفته است . و قزوینی 
می‌گوید که "آب آن دارای املاح درخشنده 
است ؛ شبیه‌تونیا (اکسیدروی ) که بمقدار زياد 
به جاهای دیگر صادر می تود . 
جفراقی نویسان دیگر پس ازاسلام نام‌های 
دیگری‌بدان‌داده‌اند که هعگی در حلم القابی 
برای‌این‌دریا چه می‌با شد . مسعودی‌وا بن‌حوفل 
آنرا "بجیره کبودان" خوانده‌اندو این نام 
بلغت ارینی "گوتید " بسنی آبی انت : 
اصطخری درسالک و معالک , آنرا دریاچه 
ارمیه ذکرکرد ؛ ومقدسی جفرافی نویس مفربی 
بانام اورمیه و "شراه " از آف باد کرده‌ولقب 
اخبر بمناسبت اقامت قرقه‌ای از خوارجم در 
نزدیکی‌آن‌بوده (ثراه یعنی مخالفان ) جغراقی 
نویسان حتی از جزیره واقع در این درباچه 
نیز با نام کبودان " یاد کرده‌اند. 
حمد اله‌ستوفی صرفنظراز نام‌های چیچست 
و دریاشور از آن‌با نام " تسوج " هم یاد کرده 
و علت‌آنرا بخاطر شهر مهمی که در شمال این 
دریاچه‌بهمین نام‌وجود داشته؛ ذکر می‌کند . 
و از آنجاکه کر هم نام‌های‌لقب مانتد؛ 
از سههزار سال پیش؛ تا قرن هشتم ؛ زسان 
حمداله ستوفی ؛ همواره همین نام چبچست 
برای این‌دریاچه بکار رفته » بهتر است که اگر 
نامآنرااز "رضائیه " تفیبر می‌دهیم ؛ چیچست 
راانتخاب کنیم زیراکه‌اگر شهری مثلا" نیشابور» 
کهقبلا" "| برشهر "نامیده‌می شد و بعلت ترکناز 
تورانیان‌یکبار در زمان ساسانیان ویران گشت 
و بعدا" با نام "نیشابور" تجدید بنا شد , اما 
هنواره در تواریخ پس از انلام از اين شهر با 
هر دونام تیشابور پا ابرشهر نام برده شده ؛ 
و نام باستانی‌تر آن که" ر ثونت"بوده باشد . 
با تلفظ فارسی ربوند » هنوز به بخشی از این 
شهرستان اطلاق می‌گردد , و اين تفییر نام از 
ریوند و ایرشهربه‌نیشا بورباعث نشد که‌نامهای 
باستانیش فراموش گردد . 
در این‌زمینه بخصوص بایدتذکر دهم که از 
نامهائی که بایستی عوض بشود یکی هم نام 
استان "سمنان "است ؛ که‌دراین اواخر بههمت 
یک‌سمنانی بنام نصیری و دوسنگسری‌بنام‌های 
بزدانی و ثابتی , از آنجا که دوست داشتنه 
شهرشان مرکز استانی واقع شود این نام را 


بدان‌داده‌اند ءدرحالیکهاین‌منطقمازایرانشهر 
که شامل دامفان و بسطام و شاهرود و سمنان 
است ؛ یکی از مناطقی است که از قدیم‌ترین 
ایام بانام " کومش " یا دامفان از آن یاد شده 
و جغرافی‌نوبسان عرب و ابرانی پس از اسلام 
نام معرب" قومس" را برای آن ذکر کردهاند و 
مرکز آن نیز شهر دامفان بوده و بدلیل عقل 
نیز موجه است که در یک چنین منطقه‌ای که 
پواسطه مجاورت با کویر از یکسو و مجاورت با 
کوهستانهای‌شمالازسوی‌دیگر › استانیکم پهنا 
است و در عوض درازای آن‌زیاد است بایستی 
مرکزآن‌جائی با شد که به هرد وسویآ ن دسترسی 
یکنواخت حاصل گردد . و سمنان که در یک 
سوی‌استان‌واقع است از چنین مزیتی برخوردار 
نیست اماحب‌الوطن نامبردگان و مناسباث 
دیگری‌که‌با دسنگاه رهبری‌آن دوران داشتند + 
باعث انتخاب چنین نامی براق این استان 
شد , و البتهلازم است‌که‌درهمین جا بلافاصله 
بگویم کهسمنانیان‌ازاصبلترین تود ههایآریائی 
جهان‌اند و مطالعه و تحقیق برروی زبسان و 
آداب آین شهر و نیز اطراف آن می‌تواند که 
راء‌گشای‌بسیاری از عضلات ناریخی احتماعی 
ایران و ختی نزاد آریا باشد و قبل از آنکه 
بعب‌ناپالم تلویزیونو ادبیات گوگوتی آداب 
و احوال‌مردمانایرانشهرراآ لودنکردهبایستی 
گنر امت در این راه یست؛ اما هته اسن 


تفاصیل مانع از آن نمی‌شود که قبول داشنه 
باشیم که نام این ایالت " کومش" پا داعفان 
است ته"ستنان " و بهثر است که مرکز آن در 
دامفان باشد و نه درجای دیگر! (۷) 
اصل‌سوم ۰ اصل‌برتری‌ها و اولویت‌هااست, 
و مثلاا این درست است که نام یسک شهیسد 
محاهد برروی‌خیایانی ؛ با د بستانی‌بادا نشگاهی 
نهاده شود ؛ اما بهتر است که این‌گونه نام‌ها 
بر روی‌اماکنی که نامهای شاهپور ‏ ولیعهسد ؛ 
پهلوی » شاهرضا , ششم بهمن وغیره ۰ ۰. 
نهاده شود ته روی خیابانی که نام " حافظ" 


دارند 


را برخود دارد. 

و در اینروزها مشاهده می‌شود که جوانان 
ملتهب از مرگ محاهدی جون " حنیف‌نژاد " 
اسم حافظ رانیزبرداشته تبدیل به حتیف‌نژاد 
کرد ها ندوالبته‌سلوم است‌که‌چنین‌کاری خطای 
خفن اننت» 

دیگر اینکه هرگروه با دسته‌ای بنابه میسل 
خود ۰ نامی بربک محل واحد گذاشته‌اند ۰ و 
من‌خیابان " آیزنهاور " سابق را با نامهسای 
ادکترشریعتی " " گلسرخی " و" امام خمینی " 
دیده‌ام ۰ و دزست در همینجا لزوم تثکیل 
یک شورا و کمیسیون برای انتخاب نام‌های 
بد ید احضاس مُی‌شود . 

اصل چهارم هم اصلی است که به منطسق 
بستگی دارد. و آن اینستکه اگر خانواده‌ای 
چون پهلوی , بخاطر دوری ازملت و احساس 
ضعف ناشی از استبداد ‏ و بخصوص احساس 
زیونی رضاخان یخاطربیسوادیش ؛ نیاز به آب 
و رنگ‌وکرنش و تعظیم داشت » و در هر روستا 
و شهرکی باخراب‌کردن‌خانه‌های فدیمی‌وبرهم 
زدن آشیانه مردمان خیابانی بنام " پهلوی " 
ساخنند و پس از آن نام‌ها و روزهای دیگر از 
قبیل ۲۴ اسفند ‏ سوم اسفند ؛ پانزده بهمن » 
فرحنازپهلوی ۰ شهناز پهلوی » قرح » دیبا ؛ 
شاهپور؛ ولیعهد , انقلاب شاه و ملت ؛ ایران 
نوین » آریامهر ,رستاخیز ؛ و از همه عجیب تر 
" پیروزی نفت " ( ۸) را به نام پهلوی اضافه 
کردند + آیاتصورمی‌کنید که شخصیتی مذهبی 
و وارسته‌وپرهیزگارچونآیت‌اله‌خمینی ؛ نیازی 
به‌پیروی ازاین‌شیوه آن خاندان داشته باشد , 
یا عقده‌های حقارت و احساس‌ضعف و برتری 
طلبی و جافطلبی ؛ در وجود چنین مردی هم 
هست؟ 


و آیا یک بت‌شکن خود حاضر می‌شود که 
تبدیل به" بت " شود ؟ 

محال‌است ؛ و بهتراست پیش ازآنگه مجبور 
به تجدید نام مجدد خیابان شوم از هم 
اکتون آنرا با عجله تعویض نکنیم ؛ و بنظرمن 
در اینعورد بخصوص ممکن است فقط یک؛ مکان + 
باحترام ثخصیت مبارز نامبسرده و رهبسری 
سرسختانه‌ایکه در پیشیرد انقلاب ایسران 
داشته‌اند ؛ بنام ایشان نامزد گردد که هم 
نشانه حق‌شناسی ملت باشد و هم شایستگی 
مقام روحانی ایشان‌راد اشته‌باشد ۰ اصل‌دیگر ۰ 
رعایت زیبائی در نام انتخاب شده است. و 
من نمیدانم بەچه دلیل و علتی ؛ اهالی شهر 
" کبوترآهنگ "می‌خواهند » اپن‌نا م بسیار زیبا 
را که‌یگمان‌من یکی از زیباترین نامهای حهان 
چه از نظر ظاهر و فونتیک نامو چه از نظسر 
معنیآدست به" آزاد شهر" برگردانند ! مار 
شهرهای دیگر دربند هستند و فقط این شهر 
است که" آزاد " شده ؟ 

آخرین مطلب اینستکه در کشور آلمان سه‌بار 
نامهای‌خیابانها بعلت پرتری ساسی گروههای 
مخالف عوض شد , و آخرین بار عده‌ای جمع 
شدند و برای آنکه چهارمتن بار نیز مجبور 
بتعویض نامهانگردند › تعام نامها را از میان 
شاعران ؛ فیلسوفان ؛ هنرمندان ونویسندگان 
انتخاب کردند » که مورد توجه و عنایت همه“ 
دسته‌های سیاسی بوده باشند . 


فریدون جنیدی 


| بشت‌ها گزارش پورداودجلد نخست صفحه 
۵۸۸ 


۲-گروهی گمانمیکردند که اسجد " از ربشه 
«سجد " و "سجسده " آمن‌آیذ در سالا 
درست برعکس است؛ یعنی فعل سجد از 
مسجد معرب مزگت‌گرفته شده همچون واژه 
"فیلسوف " کهاز "فیلوسوف " یونانی گرفته 
شدوازآن مصدر جعلي " فلسقه "راساختند. 
با واژ4" سفسطه" که از "سوفیست " یونانی 
گرفته شده با واژه " مهندس" کسه از 
" هنداچک" و" هندازک " پهلوی بمعني 
اندازه گرفته شده؛ یا واژه* " تشبث " که 


از "شبث گرفته‌شده‌که خود معرب "چسب ۲ 


یا "جنس" فارسی است , و هزاران از نوع 
ال :و 


۴ ترجمه آثار الباقیه صفحه ۳۱۷ 
#۴ یشت‌ها جلد نخست صفحه 4۲ 


۵- فرهنگ نام‌های اوستا جلد نخست صفحه 
۴ و بشت‌ها حلد نخست صفحه ۲۱۲ 


ع فرهنگ نامهای اوستا جلد نخست صفحه 
ra‏ 


۷- ابوعبدالهالحافظ ,حاکم نیشا ہوری درتاریخ 
نیشابور؛ همسایه غربی آن شهر را 
"دامفان "ذکر می‌کند و باین‌اعتبار است 
که‌این استای‌رادامفان نیزمی‌توان‌نامید : 


۸ رژیم گذشته پیروزی درخشان ملت ایران 
را برغارتگران‌انگلیسی‌نفت که مورد تائید 
همه جهانیان , بخصوص قاضیان‌انگلیسی 
دادگاه‌بین‌المللی لاهه قرار گرفت » تبول 
نکرد وسالیان یس ازآ نیا پرداغت غرامت 
سنگینی به انگلستان » تاسیساعدفتی‌راکه 
متعلق با یران بود بامطلاح خرید و مالکیت 
ایران راقطمی‌کرد و از نزمان‌که لوحه‌سپاس 
تهیه‌گرد ید موسسات سباری‌بنام " پیروزی 
نفت "نا مزد گرد ید ندکه‌یکیازآآن‌ها مد رسهه 
راهنمالی پیروزی‌نفت در ناحیه ۸ تهران 


توخلسکی بکی از درخشانترین چهره‌های 
طنز و نقد اجتعاعی آلمان است که سالهای 
پر آشوب و بسیار متحول جنگ حهانی اول 
تا روی کار آمدن هیتلر را درگ کرده است . 

معرفی توخلسکی به خواننده فارسی‌زبان ۰ 
همچون معرفی بسیاری د بگراز نا مداران‌فرهنگ 
جهان ۰ در سالهای دراز سانسور واختناو 
میگ نبوده است , 

اما اینککه از برکت مبارزات مردم ایران 
وبه خون‌بهای شهیدان ؛ فرصتی دست‌داده 
و امید است که به همت مرد م آزاده فرصتی 
مداوم‌گردد ؛ او را معرفی می‌کتیم ؛ نه با بر 
حرفی‌های‌خودمان بلکه با اراثه کارهای‌خود 
اوو بطورمنظم درنشریه سوگند . اما ؛ حاره‌ای 


نیست‌جزاین کهچیزی‌شبیه " خلاصویرونده ‏ 


از او بياوریم تا اقلا " محل او در تاربخ و 
جفراقی بر خوانندگان معلوم گردد : 


در سال۱۸۹۰ در برلن به دنبا آمد . در 


جوانی جند سالی تحصیل علم حقوق کرد و 
مدنی‌هم در شغل‌خبرنگاری‌در پاریسو سوئد 
بسربرد . سالها یا روزنا مه‌فرهنگی "ولت بونه 
همکا ری‌نزدیک‌داشت . انسان دوستی و صلح 
دوستی او در قالب اندیشه‌های سیاسی حب 
تند شکل گرفت , توخلسکی با زبانی نیشدار 
و جذاب ؛ با طنزی هیجان‌انگیز و تسخری 
گزنددر قالب نظم و نثر منتقد احوال‌زمان 
خود بوده است .کلیات آثار او که شامل رمان 
و قصه و قطعه ومقاله و شعر است در ده جلد 
متتشر شده است . پتر پانتر یکی از نامهای 


فستعار او اسث : 

در سال ۱٩۲۹‏ نه سوئد مهاحرت کرد . 
سال ۱۹۳۲ کتابهایش را در آلمان سوزاندند 
و از خود او سلب تابعیت کردتد . در سال 


۵ از وحشت فاحمه نازیسم که سایه شوم 
خود را د گر بر آلمان افکنده بود در سوئد 
خودکشی کرد . و ابنک یکی از قطعه‌های او, 


مصاحبه با شخص خود م 


مسنخد م‌گفت. قای پا نترسگویند بقرمائید, 

یه داخل رفتم : 

دربزرگ اطاق‌کار استاد باز شد .ستخدم 
پرده را کنار زد و من وارد شدم , پشت سرم 
در بسته شد : 

استاد با هیکلی درشت و کمی چاق پشت 
میز تجریر نشسته بود . نیعرخی آراسته به 
سبک سزار داشت »هر چند که جانه دو برش 
ناحور بود .موهای زبرث, سیخ ایستاده بود . 
کا میا بی و رضایت د رچشمان گردش‌برق‌می‌زد ۰ 
از حا برخاست. 

- روزتان بخیر جوان . بنشینید و از این 
نامه‌عجیبی کهبه من نوشته‌اید محبت‌کنید , 

با شرم و دستباچگی نشستم , 

- ازمن‌خواستها بدکه راه زندگی‌رانشانتان 
پدفم ده 

و دراین حال دست فریهاش, راطوری روی 
میز گذاشت تا من ناخنهای پیراسته و میقل 
خوردهاش را ببینم ۰ 

. ,و اضافعمی‌کنید که ایدهآ ل‌هابی دارید 
کموجود تن رانسخیرکرد هاست , " آسان‌پذیر 
نیستید ؛ به راه سگلاخ زندگی می‌روید "= 
این‌هاعین جمله‌های‌شمااست - و حالا ازمن 
راهنمایی_می‌خواهید . بسیار خوب جوان + 
راهنمایی‌تان می‌کنم . 

تشکرکنان سری فرود آوردم : 

آسناد پرسید .اول بگوئید حکاره هستید ؟ 

با شرمندگی جوات دادم : هیچکاره. 

استاد گفت . "هوم " و با نگرانی سرش را 
تکان داد . 

- پسد بگرراهنمایی مرا برای‌چهمیخولهید ؟ 
ولی بهرحال .. من در خدمتتان هستم + 

هر چیجسارت داشتم حمع کردم و گفتم: 
راه موفقیت‌را نشاتم بدهید . خودتان ازچه 
راهی به موفقیت رسیدید » به این موفقیت؟ 

وبا ابن گفته به اطاق آراسته و مطبوع او 
اشاره کردم : کتابهای جلد چرمی مذهب ۰ 
چیده در قفسه‌های چوبی سنگین » نور تلایم 
و مطبوعی‌که از چراغ پایه بلند برنزی پخش 
مي‌شد ۸ زیر سیگاری مرمر سقید با رگدهای 
سیاه. . 

پرسیدم . چطور می‌شود به اینها رسید؟ 

استاد لبخند عجیبی زد . 

- موققیت ‏ می خواهبد بد انیدکه من‌جطور 
به این‌موفقیت رسیدهام ؟ آن هم شمانبا این 
کله پر باد؟ 

بسیار خوب . من تعگپن کردم ۰ سر فرود 


آوودم . 

یکه خوردم و با ناکید گفتم , من هرگز از 
این کارها نخواهم کرد ؛ هرگز ؛ 

-مجبورید. تمکین کنید ؛ بالا خره یکین 
می‌کنید . در جنگ کحا خدمت می‌کردید؟ 

در حالی که به نوگ کفشم خیره‌تده‌بودم 
گفتم + بیگاری می‌کردم , 

- همین اشتباه بوده. اگر جوان زرتگی 
بودید و کمی دوراندیثی داشتید می‌بایست 
جای د یگری می رفتید لا " به قسمت مطبوعات 
یا پلیس سیاسی و این طور جاها . اصلا" 
میدانید سازش بعنی‌چه؟ میتوانید با مقامات 
کنار بیائید ؟ 

داد زدم , هرگز: 

- باید سازش‌کنید . بالاخره‌سازش‌خواهید 
کرد . خود من را نگاه کنید . وحود فن ثمره 
سازثر است آدم باید پیشرفت کند » دوست 
جوای! 

با صدایی بلندتر از آنچه شایسته بود 
گفتم پس حقیقت چهی شود ؟ایده لهایما ن 
راو تمامآنچه راکه به زندگی ارزش میدهند ؛ 
آنهارا چکارکنیم ؟ من‌مجاهد م ؛ ترقی‌خواهم؛ 
می‌خواهم همین که هستم باشم . این آن 
چیزیاست‌که من‌میخواهم . کمگم کنید ؛ راهش 
رانشانم بدهید , جطور می‌توانم نقشه‌هایم‌را 
عملی کنم ؛ نقشه‌هایی که به صلاح من است 
و عقیده دارم که به ملاح مردم هم هست . 

با شور وشوق تعام صحبت کرده بودم ۰ 
صورتم برافروخته شده بود لب‌هایم بازمانده 
بود و آرام می‌لررید . 

استاد تبسم کرد . استاد بزرگ بتر پانتر 
تبسم‌کردو بعد با صدایی‌ک‌کم کم اوج میگرفت 
گفت + 

دوست‌حوان عزیزم : خوب به حرفهای من 
گوش‌کنید .این‌اید ه‌های‌شریق شمارا که باعث 
افتخارنان‌هم هست »می شناسم , من‌هم آرزو 
می‌کنم که‌بشر به آن درجه از شرف و نجابت 
برسد که شما تصور می‌کنید ۰ من هم بخودم 
حق میدهم مثل شما ادعا کنم که پرچمدار 
نیکی و حقیقت‌و زیبابی‌هستم . من هم عاشق 
خوبی و حقیقت و آنچه زیبا است هستم. 
ولی دوست جوان» سرسختی باعث برخورد 
و درگیری میشود . واقعیت را باید به حساب 
آورد و اگر لازم شد عاقلانه سر فرود آورد 
و کرنش کرد + 

حرفش را قطع کردم و با کله شقی گفتم ٍ 
من اهل کرنش نیستم + 


سوگند 


- باید کرنش‌کنید » بالاخره‌خواهیدکرد . 
مگر نمی‌خواهید روزی به پول برسید . همین 
جااست که‌کرنش‌می‌کنید . بقدری‌آسان است ۰ 
بقد ری‌شبرین است ۰ کافی‌است ؛ کمی ؛ کوتاه 
پیائید . سرتان را یک ذره ,آن هم به نرمی » 
خم کنبد ؛ ایدهآل‌هایتان را بفهمی نفهمی 
و فقط یکلحظ‌ندیده بگیرید .آنوقت:: دریگ 
جثشم بهم زدن ؛ مردی می‌شوید محبوب‌و 
محترم »په محافل‌راه می بابید به رغبت‌ازتان 
پذیرایی می‌کنند ۰ ها ؟ میل دارید؟ سرم را 
به تحقیر تکان دادم ۰ 

استاددر حالی‌که سعی داشت مرا نرم‌کند 
گفت : ای داد . آخر به فکر زندگی خودتان 
باشید ! مگر نمی‌خواهید روزی ازدواج‌کنید ' 
خانواده‌ای تشکیل بدهید و زندگی وبساطی 
راه بیاندازید ؟ پس کرنش هم خواهید کرد . 
آخر فایده این ایدهآل‌ها و اصول برای شماو 
همفکرا نتان‌چیست ؟چرا این قدرسفت وسخت 
به حقیقت؛ یا چیزی که اسمش را حقیقت 
گذاشتهاید ,جسبید هاید؟عکسش‌راهم ببینید . 
مگربرای‌من خرجی دارد؟یا همهکس‌مهربانی 
می‌کنم «نه‌نمیگویم , درست بهعان‌چیزهابی 
نه نمی‌گویم که اگر شما به حای من بودید بر 
اقروخته می‌شدید و فریاد می‌کشیدید » ته! 
من می‌توانم سکوت کنم , واقعا " سکوت‌کردن 
هیچ‌خرجی‌ندارد . سکوت مروارید تاج هنرهای 
انساتی است ۰ سکوت کنید ! 

باصدای بلندگفتم : من‌باید حرف بزنم . 

- مبجورنیستید ؛ هیچ کس مجبور نیست ۰ 
سکوت کنید ! کرنش کنید ! در مقابل ثروت + 
در پیشگاه جاه و مقام در محضر خانم‌ها و 
بخصوص و قبل از هر چیز در برابر قدرت 
سر فرود بیاورید! میدانید آنوقت مزدتان 
چه خواهد بود؟ 

استاد به عقب تکیه داد و با لذتی عمیق 
لبخندزدوادامه‌داد :همین طور که می‌بینید 
وضع من خوب است » کاملا " راضی هستم . 
روحانیان , پزشک‌ها +امرای‌ارتش و هنرمندان 
در خانهام رفت و آمد دارند . هرگز در 
نوشته‌هایم به کسی حمله نمی‌کنم . هر کس به 
د یدنم بیایدیک شیشه شراب قرمز اعلاهدیه 
می‌گیرد ۰ فکر می‌کنید. نمی‌دانم که در دل 
آنها چممی‌گذرد؟ هر جه می‌خواهد بگذرد » 
ربطی به من‌ندارد .نوشته‌هایم را می‌خوانند , 
کتابهایمرا می‌خرند ۰ بیش از این‌هم توقعی 
ندارم .مگر من رااستخدام‌کردهاندکهحقیقت 
را ؛ حقیقت تلخ را ؛ یه آنها بگویم؟ 

گفتم , همه ما وظیفه داریم حقیقت را به 
مردم بگوئیم + 

استاد گفت: بنده خیر. من از این کار 
استعفادادهام ۰ و ازآن‌وقت تا بحال هم وضعم 
رو به بهبود رفته است . از آن وقت تابحال 
هر چه خواستهام داشته‌ام و بیش از آن هم 
داشتهام , چند روز دیگر دخترم زن یک 
کارخانه‌دار می‌شود ‏ بله. 

پرسیدم . صلاح می‌دانید من هم ازدواج 
کنم؟ 

گفت. ولی نه با کسی که دوستش دارید . 
حتما " دخترمحبوبتان پولدار نیست , دختر 
ثروتمندی را بگیرید . توی یک ویلا » هرقدر 
هم کهکوچک با شد ؛ حابرای شما هست ‏ ولی 
حتما " باید ویلا باشد - سیگار میل دارید؟ 

گفتم . نه ؛ سیگار نمی‌کشم , من ۰۰ 

با مهربانی گفت . سیگار بکشید , آرامتان 
می‌کند «حرفهای‌من را قبول کنید . من بالای 
نرد بام ایستادهام همان نردبامی که شماتازه 
می خواهید پا بها ولین پلهاش‌بگذارید ۰ موفقیت 
یمنی‌همه چیز و از واه سازش» سکوت » حرف 
شنوی وچا پلوسی بزرگترها به دست می‌آید : 
اگر اینها را فهمیدید مردی می‌شوید ساخته 
و پرداخته. نمی دانیدچقدر لذت‌دارد وقتی 
که آدم بارش را بسته باشد . 


شماره۱ دوره دوم یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ صفحه + 


رضایت از صورت فربهش می‌بارید , به 


بازیگرتا تری می‌مانست که کف زدن تماشاگران 
را می‌شنود : بلند شدم . داغ بودم وپرسان 
نگاهش کردم . 


پتر پانتر گفت , حرفهای من را امروز رد 
می‌کنید ولی سی سال بعد خودتان مي‌فهمید, 

فقط مواظب باشید که دیر نشده باشد ! 
امیدوارم زندگی به مرادتان باشد ؛ خوش 
باشید ! دستی را که به سویم دراز شده بود 
تکان دادم و خودم را بیرون انداختم . 


درون‌سالن‌استاد پشت میز تحریرمجللش 
تشسته بود,لبخند می‌زد و سر تگان می‌داد : 
امان‌از این‌جوانهاکه با سر به دیوارمی‌کوبتد. 
فگر می‌کنند عقلشان بیشتر ازما میوسد . با شد 


هر کس‌باید تک‌تک تجربه‌ها را خودش‌بکند ۰ | 


بگذریم . حالا یک فنجان چای می‌چسید . 


استاد زنگ را به صدا در آورد. 


دستگیره جدنی دروازه باغ در دستم » 
جلو نرده‌باغ ایستاده بودم ۰ از شدت نفرت 
می‌لرزیدم .خشم قيافه‌ام را عوض کرد ه بود . 
بی‌حس بودم .دهاتم از غیض تلخ‌شده بود . 
امادر قلبم احساس می‌کردم که او ؛ دست کم 
برای‌خودش حق داردو گفتم , مردگ پقیوز ! 


بپرام حبیبی 


ادست‌ها 
ازویتنامکوتاء 


بعدازآ نکه‌تنگشیائوپینگمعاون نخستوزیر 
چین از سفر امریکا برگشت ؛ چین په ویتنام 
حمله‌کرد . ملتی‌که قریب‌نیم قرن بدون وققه 
با ژاپنی‌ها؛ با فرانسویان و با امریکائیان 
قهرما نان‌جنگید و می‌پندااشت دیگر در صطح 
وصفا زنددگی‌خواهد کرد درمسرض هجوم دیگری 
قرار گرفته است . 

ما ثوئیست‌های‌چین اکنون‌در وبتنام پیش 
می‌تازند و قهرمان زخم خورده جهان را از 
زمین و آسمان قرو میکوبند . 

فریا دمردم شرافتمندجهان از این جنایت 
سهمگین‌بلند است , روحانیون , دا نشمندان » 
روزنامه‌نگاران و نویسنسدگان» و احزاب و 
سندیگها برعلیهبیدا دد منشان چینیاعتراض 
می‌کنند . دولت چین که به پیروی ازعقیده 
مائوجنگ را اجتناب‌ناپذبر میداند وبه آتش 
جنگ‌جهانی سوم دامن میزندبشریت‌رامورد 
تهدید قرار داده است , 

اگر مردم صلحدوست و شرافتمند دنیا که 
از جنگ تجاوزگرانه بیزاری می‌جویند جلو 
جنگا فروزان چینی رانگیرند د یگر د بر خواهد 
کنو 

جمعیت هوا داران صلح به تجاوز چین به 
ویتنام اعتراف‌می‌کند وآ نرا محکوم میسازد . 
ما از همه"احزاب و جمعیت‌ها , از روحانیون 
عالیقدر , از انقلابیون ارجمند ؛ از کلیه 
زحمتکشان و دانشجویان و دانشگاهیان ؛ از 
نویسندگان و روزنامه‌نگاران و حقوقدانان ؛ 
از مردم صلحدوست ایران دعوت می‌کنیم به 
تجاوزچین به‌ویتنام که سرگرم بازسازی کشور 
جنگ‌زده خوداستا عتراض نمایند و از دولت 
چین بخواهندکه فورا " دست‌از تجاوز کشیده 
و نیروهای جنگی و نظامی خود را از وبتنام 
خارج سازد . 

جسیت هواداران صلح مطئن: است که 
اعتراض انقلابیون و طح‌خواهان ایران در 
کوتاه‌کردن دست متجاوزان از ویتنام عامل 
بسیار موثری خواهد بود . 


جمعیت ایرانی هواداران ملح 


ب‌یادشهدای‌سباهکل 


امشب همه غمهای عالم را خبرکن 
بنشین و با من گریه سرکن 
گریه سرکن 


ای جنگل » ای انبوه| تدوهان دیرین ! 
ای چون دل من » ای خموش گریهآگین ! 
سر در گریبان » در پس زانو نشسته 
ابرو گره افکنده ؛ چشم از درد بسته 
در پرده‌های اشک پنهان , کرده بالین ! 


ای جنگل , ای داد ! 

از آشیانت بوی خون میا ورد باد . 

بر بال سرخ کشکرت پیفام شومی است ؛ 
آنجا چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟ 


ای جنگل » ای شب ! 

ای بی ستاره ! 

خورشید, تاریک ! 

اشک سیاه کهکثانهای گسته ! 

آئینه» دیرینه* زنکار بسته! 

دیدی چراغی را که در چشمت شکستند؟ 


ای جنگل » ای غم ! 

چنگ هزار آ وای باران‌های ماتم ! 

در سایه افکندر کدامین ناربن ریخت 

خون از گلوی مرغ عاشق؟ 

مرغی که میخوا ند 

مرغی که با آوزش از کنج قفس پرواز میکرد 
مرغی که میخواست 

پرواز باشد . 


ای جنگل , ای حیف ! 

مسایه شبهای تلخ نامرادی ! 

در آستان سبز فرورد ین + دریفا 
آن غنچه‌های سرخ را بر باد دادی ! 


ای جنگل ؛ ای پیوسته پائیز ! 
ای آتش خیس۱ 
2 ۳ 
ای سرخ و زرد » ای شعله سرد | 
ای در گلوی ابر و مه فریاد خورشید ! 
تا کی ستم با مرد خواهد کرد نامرد؟ 


ای جنگل , ای در خود تئسته ! 

پیچیده با خاموشی سبز» 

خوابیده با رؤیای رنگین بها ر نفمهپرداز ؛ 
زین پیله‌کی آن نازنین پروانه خواهد کرد پرواز 


ای جنگل » ای همراز کوچکخان سردا | 
مسهد سرهای بریده ! 

پر کرده دامن 

از میوه‌های کال چیده! 

کی مینشیند گرد ثیرین رسیدان 

در شیر پستان‌های سبزت؟ 


ای جنگل , ای خشم ! 

ای شعله‌ور چون آذرخش پیرهن چاک ! 
با من بگو از سرگذ شت ر آن سپیدار 
آن سهمگین پیکر که با فریا د تندر 
چون پارهای از آسمان افتاد برخاک ۰ 


ای جنگل » ای پیر ! 

بالندژ افتاده , آزا در زمینگیر ! 

خون میچکد اینجا هنوز از زخم دیرین تبرها : 

ای جنگل ! اینجا سینه* من چون تو زخمی است 

اینجا دمادم دارکوبی بر درختر پیر می‌کوبد » 
دیادم . 


تهران » فروردین ۱۳۵۰ 


